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 أعوذ باللَه من الشّیطان الرّجیم

 بسم اللَه الرّحٰمن الرّحیم  

نا  ألحمدُ للّه  ربِّ العالَمین و الصّلاةُ و السّلامُ علٰی سیّد 

 القاسم محمّد  و نبیِّنا أبی

مین و علٰی أهل    بیته الطّاهرینَ المَعصومیَن المُکرَّ

 و اللَّعنُ علٰی أعدائ هم أجمعین

  

لزوم حمد و شکر پروردگار برای وجود روز عید 
 غدیر

ب ِّكَ وَإِّن لَّمۡ  ن رَّ لَ إِّليَۡكَ مِّ سُولُ بلَ ِّغۡ مَآٰ أنُزِّ ٰٓأيَُّهَا ٱلرَّ  ـ ﴿يَ
﴾ نَ ٱلنَّاسِّ مُكَ مِّ سَالتَهَُۥ وَٱلَلَُ يعَۡصِّ  1.تفَۡعلَۡ فمََا بلََّغۡتَ رِّ

امروز، روز عید غدیر و روز عید ولایت و  
السلام  بیت و ائمّۀ معصومین علیهمتمسّک به اهل

که مستحب است در امروز وقتی است. لذا داریم 
 کنند، بگویند:رسند و مصافحه میهم میشیعیان به
کیَن ب وَلایة  » نَ المُتَمَسِّ ألحمَدُ لِلَّه  الّذی جَعَلَنا م 

                              
 :٢٣٤، ص ٥. امام شناسی، ج ٦٧( آیه ٥سوره مائده ) 1
ای رسول ما، تبلیغ کن و برسان به مردم آنچه را که از جانب پروردگارت »

ای، و به تو نازل شده است! و اگر چنین نکنی، رسالت او را تبلیغ نکرده
 «کند.خداوند تو را از مردم حفظ می
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المؤمنیَن وَ الأئ مّة  المَعصومیَن علیهم  1«السّلام. أمیر 

پس ما امروز این مسئله را به همه گفتیم و این 
 م!تکلیف را اداء کردی

 وجود پیغمبر، بالاترین منّت پروردگار بر بندگان
واقع مسئله هم همین است که باید خدا را  

واسطۀ منّتی که بر ما گذارده است که آن شکر کرد به
منّت، منّت هدایت و وصول به حریم و مقام معرفت 
او و وصول به مقام فلاح و رستگاری و سعادت ابدی 

 .است. البته این مطلب شکر دارد
و چنانچه خود پروردگار در قرآن به این  

نِّينَ إِّذۡ مسئله اشاره دارد که:  ﴿لقَدَۡ مَنَّ ٱلَلَُ عَلىَ ٱلۡمُؤۡمِّ

مۡ﴾ هِّ نۡ أنَفسُِّ مۡ رَسُولٗا م ِّ خداوند بر مؤمنین »  ٢؛بعَثََ فِّيهِّ
جای پیغمبر کس دیگری توانست به، می«منّت گذارد

عیسی و  را بفرستد یا پیغمبر را نفرستد. بین حضرت

                              
، ص ٩، با قدری اختلاف. امام شناسی، ج ٤٦٤، ص 1إقبال الأعمال، ج  1

٢٥٥: 
زدگان و داوندی است که ما را از چنگحمد و سپاس مختصّ خ»

 «السّلام قرار داد! درآویختگان به ولایت امیر مؤمنان و امامان طاهرین علیهم
 :٢٥. شرح فقراتی از دعای افتتاح، ص 1٦٤( آیه ٣عمران )سوره آل ٢
یعنی )خدا منّت گذاشت بر مؤمنین که در میان آنها رسولی را برانگیخت »

واسطۀ فرستادن پیغمبر بر مردم د، رحمت خود را بهبدون تقاضای اجر و مز
 (.«نازل کرد
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توانست این رسول خدا پانصد سال فاصله بود، می
پانصد سال را ششصد سال یا هزار سال کند؛ برای 

جای رسول خدا کس خدا که کاری ندارد. یا به
همه انبیا هستند که دارای دیگری را بفرستد. این

اند؛ حضرت مراتب مختلف و درجات گوناگون
 موسی آمده، حضرت نوح آمده، حضرت عیسی
آمده، حضرت إدریس آمده، حضرت یوشَع آمده 
است. اینها همه انبیا و فرستادگان پروردگار بودند و 

توانست در همین سلسله و در ادامۀ این خدا هم می
مسیر، یک نفر را در عرض و مانند آنها برای ما 
بفرستد. خدا که قدرت بر همه چیز دارد؛ اما از همۀ 

ی را برای ما انتخاب ها، فرداین احتمالات و گزینه
کرد و شخصی را برای ما آورد که وقتی او را آورد، 
گفت: حالا من بر شما منّت گذاشتم! حالا با آوردن 
این شخص و با رسالت و بعثت این شخص بر شما 
منّت گذاشتم! پس حالا فهمیدیم اوضاع چه خبر 

بازیم و مفت داریم خودمان را میاست؟! مفت
گفت[: با آمدن این شخص،  دهیم! ]ودست می از

من بر شما منّت گذاشتم و برای شما راهی را باز 
یک از اُمم سالفه باز حال برای هیچبه کردم که تا
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کدام از آنها این مرتبۀ از معرفت ام و برای هیچنکرده
کدام از آنها این مرتبۀ از ام و برای هیچرا قرار نداده

که خود رسول نانام؛ چفعلیّت و کمال را قرار نداده
 اکرم فرمود:

مَ الأخلاق؛» ِّمَ مَکار  تََُ من مبعوث شدم تا  1بُع ثتُ لأ 
اینکه تَام مراتب وجودی معرفت و تَام مراتب 

خود  ۀوجودی کمال انسانی را به آخرین مرتب
 «برسانم.

یعنی دیگر بالاتر از آن، مرتبه نیست. یعنی در 
نبود؛  شد، امازمان حضرت موسی بالاتری فرض می

در زمان حضرت عیسی برای مراتب انسانی بالاتری 
شد، اما نبود؛ در زمان حضرت نوح، فرض می

حضرت إدریس و سایر انبیا. همۀ اینها مراتبی داشتند 
و مراتب معرفت داشتند که بحث این مفصل است و 

رسد که قبلًا صحبت نظر میراجع به این قضیه به
ت رسول خدا از شده بوده است که چطور مرتبۀ امّ

نظر معرفت وجودی، از اُمم گذشته بالاتر است نقطه

                              
 :٢٠٣، ص ٢. امام شناسی، ج ٨مکارم الأخلاق، ص  1
ام برای آنکه مکارم اخلاق این است و جز این نیست که من برانگیخته شده»

 «را تمام کنم!
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اکبر و ملّت رسول خدا به مرتبۀ معرفت مقام اللَه
اللَه هم  إلّا إله رسد، مقامی که حتی از مقام لامی

ت و مقام جمعیت بین هوهویّت و   1بالاتر اس
ای است که خیلی مسئلۀ این مسئله ٢واحدیّت است.

همین جهت است که در بعضی از مهمی است. به 
سنّت، از رسول خدا نقل شده مجامع روایی کتب اهل

 اند:است که فرموده
ن أنبیاء  بَنی» إسرائیل؛ علماء امّت عُلماءُ اُمّتی أفضلُ م 

 3«اسرائیل بالاترند.من از انبیاء بنی
این به همین جهت است که آن مرتبۀ از معرفت 

های ه است، در امّتو کمالی که رسول خدا باز کرد
گذشته نبوده و میزان معرفت و سعۀ وجودی آنها و 
اطلاع آنها بر مراتب اسماء و صفات اطلاقی و 

متناهی حق محدود است. پیغمبر و نبی هستند که  لا
که در خود آنها هم مراتب طوریباشند! همان

 اختلاف وجود دارد:

                              
، ص جهت اطلاع پیرامون این مطلب رجوع شود به رساله لبّ اللّباب 1

 .٢٨ ـ ٢٦؛ حریم قدس، ص ٨٣ ـ ٧٤
الجمع رجوع شود به توحید علمی و جهت اطلاع از مقام جمعیت و جمع ٢

 .٤٣٤، ص ٢؛ اسرار ملکوت، ج ٧٣عینی، ص 
 ، تعلیقه.٦٨٣رجوع شود به روح مجرّد، ص  ٣
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لۡناَ بعَۡضَهُمۡ عَلىَ   سُلُ فضََّ ما »  1؛ بعَۡضٖ﴾﴿تِّلۡكَ ٱلرُّ
نظر سعۀ وجودی و مقام بعضی از آنها را از نقطه

 «معرفتی بر دیگری تفضیل دادیم.
مقام معرفتی و آن مرتبۀ کمالی برای آنها مختلف 

شد، بوده است و در عین اینکه به همۀ آنها وحی می
 ٢همۀ آنها دارای مراتب مختلف بودند.

 حقیقت وحی و مراتب مختلف آن
اگر رفقا مقدمۀ افق وحی را مطالعه کرده  

ام که وحی یک باشند، بنده به این نکته اشاره کرده
مقولۀ به تشکیک است؛ یعنی دارای مراتب مختلفی 
است. ممکن است به شخصی وحی بشود که فردا 

افتد؛ این یک مرتبۀ از وحی است. چه اتفاقی می
ممکن است به شخصی وحی بشود که ماه بعد چه 

افتد؛ ممکن است به شخصی وحی بشود فاقی میات
ای قرار دارد؛ در که مثلًا پشت فلان قضیه چه قضیه

شود. ممکن است به تر میاینجا وحی مقداری عمیق
شخصی نسبت به معانی وحی بشود و ممکن است 

                              
 :٢1٥، ص 1٠. معاد شناسی، ج ٢٥٣( آیه ٢سوره بقره ) 1

ای پیغمبر( ما این پیامبران را، بعضی را بر بعضی فضیلت و برتری »)
 «ایم!بخشیده

 .٢٣1جهت اطلاع پیرامون این مطلب رجوع شود به افق وحی، ص  ٢
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به یک شخص نسبت به مراتب ذات وحی بشود که 
دیگر آن قضیه حتی از مرتبۀ صورت و معنا گذشته 

طور نیست که وحی فقط در یک مرتبه و است. این
 1در یک منزله و در یک جهت باشد.

 اختلاف ماهوی حقیقت اولیای الهی با سایر افراد
اگر نظر شریف رفقا باشد، در آن قسمت ]از  

کتاب اسرار ملکوت[ راجع به یکی از بزرگان که الآن 
ام که ایشان[ به در قید حیات نیست ]مطلبی آورده

د مشرّف شده بود و در آن وقتی که مرحوم آقا مشه
موقع در بیمارستان بودند و خود بنده هم در آن

، خدمت مرحوم آقا   ٢خدمتشان بودم
ـ رسید و در کشف و انکشاف  علیه اللَه رضوان ـ

صورت برزخی احساس کرده بود که مدتی است 
شود و با این انکشاف شب ایشان ترک می نماز
شب  شود که باید نسبت به نمازخواست متذکّر بمی

اهتمام داشت و آن را در هیچ حال از احوال، ترک 
دانم هست یا نه، بنده اگر یادتان باشد که نمی ٣نکرد.

                              
 .٢٧٩ ـ ٢٤٣رجوع شود به افق وحی، ص  1
 .٢٨٠، ص 1٤رجوع شود به امام شناسی، ج  ٢
مهم است و انسان تا  شب بسیار گوید؛ بالأخره نمازو البته راست هم می ٣

تواند و مشکل و جایی که مقدور است نباید آن را ترک کند و حتی اگر نمی
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ای را عرض کرده و این مطلب را تذکر در آنجا مسئله
که خدایش رحمت کند و  ام: این مرد بزرگ ـداده

یمیا مانند او در این مرتبه، دیگر حتی در حکم ک
است؛ یعنی کار به جایی رسیده است که ما باید از 

 ـدر عین اینکه این  گونه افراد به کیمیا تعبیر کنیم!این
کند، اما در یک محدودۀ مسئله را صحیح عنوان می

از مرتبت انکشاف و کشف مراتب معنوی قرار دارد 
که همان مرتبۀ صوری و مثالی و برزخی است. فقط 

ت که این صورت برای او در مرتبۀ برزخی اس
شود که این شخص واجد این صورت منکشف می

 1است یا واجد نیست.
خدا رحمتش  یکی دیگر از بزرگان بود ـ 

ـ که ایشان حتی حقّ استادی هم بر بنده داشت،  کند
 گفت:می

واسطۀ بعضی از حالات و مسائلی که من به»
ام، خداوند ام و ریاضاتی که کشیدهدست آوردهبه
ه من توجه و تنبّهی داده است که افرادی را که ب

                              
تواند قبل مانعی دارد برای اینکه قبل از اذان و بعد از نصف شب برخیزد، می

از خواب آن نماز را بخواند یا اینکه فردا آن را قضا کند. یعنی تا این حد 
 اهمّیت دارد!

 .٢٢٥، ص ٢سرار ملکوت، ج رجوع شود به ا 1
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رسند و مشاهدۀ حضوری خدمت حضرت می
توانم آنها را تشخیص بدهم. کنند، من میمی

شود صورت و حالتی از آنها در چهره نمایان می
)و شاید هم درست باشد، ایراد و اشکالی ندارد( 

 «دهم.که من تشخیص می
یّد خوب و و یک نفر از بزرگان از علما، س 

کرد و بزرگواری بود که در همین قم زندگی می
ایشان معروف بود به اینکه گاهی خدمت حضرت 

رسد. وقتی که او را دیده بود، به او گفته بود: می
و وقتی انکار کرد، « اید.شما خدمت حضرت رسیده»

هم یک  حالا با« فهمم!انکار نکن، من می»گفته بود: 
رفاقتی داشتند و او دیگر  ارتباط دوستی و صداقت و

نتوانسته بود انکار بکند و خلاصه مسئله گذشته بود. 
چنین حالاتی برای شخص پیدا همممکن است یک

بشود که اثر آن حال معنوی در چهره و در صورت 
فهمد؛ ]مگر[ حالا نمایان بشود. البته هرکسی نمی

 اند.کسانی که یک مقداری تنبّه و توجه پیدا کرده
یک مرتبۀ از انکشاف است؛ اما از این این  

تر، دیگر این افراد تر و داخلتر و باطنیمرتبه عمیق
ای توانند آن مرتبه را درک کنند، و همان مرتبهنمی

 فرماید:است که خواجه باباطاهر می
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خوشا آنان که اللَه یارشان بی *** بحمد و قل هو 
 اللَه کارشان بی

د *** بهشت جاودان خوشا آنان که دائم در نمازن
 1بازارشان بی

ای آن که همیشه در نماز است، آن یک مرتبه
رسد. است که این حالت انکشاف به آن مرتبه نمی

کند، در نماز است؛ در یعنی دارد با شما صحبت می
خوابد، در نماز رود، در نماز است؛ میخیابان راه می

مربوط به  ٢«محَبَّذا نَومُ الأکیاس  وَ إفطارُهُ »است. بله، 

خورد، در نماز است. دارد اینها است. دارد غذا می
خورد، ولی وقتی که شما نسبت به او توجه غذا می

فهمید جای دیگر و در یک افق دیگر پیدا کنید، می
کند از اینکه در یک وادی است وجناتش حکایت می

بینید کند، ولی شما میدیگر است. با شما صحبت می
کند، ولی در یک نش دارد حرکت میفقط زبان و دها

 افق دیگری قرار دارد.

                              
 .٣1٣بیتی شماره  های باباطاهر، دوبیتی دو 1
 :٣٢، ص 1. أنوار الملکوت، ج 1٠٤السّلام، ص  خصائص الأئمة علیهم ٢
 «به از افطار آنها!به از خواب زیرکان و بهبه»
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این افرادی که به این انکشاف صوری  
توانند کنند، نمیاند و این مطالب را درک میرسیده

آن افق را دریابند! حالا ممکن است شخصی دریابد، 
آدم »گفت: یافت دیگر به مرحوم آقا نمیاما اگر درمی

پس معلوم است نفهمیده « شب بخواند. باید نماز
دّش هم است. معلوم است در یک حدّی بوده و ح

واسطۀ درست است. آن حقیقت صوریّۀ نماز که به
شود، در عالم برزخ برای او روشن این عمل پیدا می

نشده است؛ چون قدرت و استعداد و توانش همین 
 قدر است.

 مراتب مختلف وحی در مخلوقات
در انبیاء گذشته هم مسئله به همین کیفیت  

حی و است. هر کدام از اینها دارای یک مرتبۀ از و
فرماید که ما به زنبور خدا می 1اند.دارای یک مرتبه

﴿وَ أوَۡحَى  رَبُّكَ إِّلىَ ٱلنَّحۡلِّ أنَِّ فرستیم: هم وحی می

ا﴾ بَالِّ بيُوُتا نَ ٱلۡجِّ ي مِّ ذِّ اینکه وحی دارای دو معنا نه ٢.ٱتَّخِّ
و سه معنا است، یا اینکه قائل به عمومِ مجاز در این 

                              
 .٢٣٥، ص ٢اسرار ملکوت، ج  1
 :٢٠٠، ص 1. امام شناسی، ج ٦٨( آیه 1٦سوره نحل ) ٢
ها، و ها ]و درختتو به زنبور عسل وحی فرستاد، به اینکه در کوه خدای»

 «های منازل[ برای خود خانه درست کن.در سقف
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دارای یک معنا است، زمینه بشویم. نه، بلکه وحی 
آن معنا هم در زنبور عسل است هم در سایر حیوانات 

دنبال شود و بعد بهاست. آن حیوانی که مریض می
رود و آن گیاه متناسب با مرض خودش یک گیاه می

خورد، به آن هم دارد وحی کند و میرا کشف می
سیلین را حیوانات گویند همین پنیشود. میمی

شدند و گر؛ وقتی مریض میاند دیکشف کرده
رفتند جراحتشان را به کردند، میجراحتی پیدا می

شدند. بعد مالیدند و خوب میها و... میهمین قارچ
 سیلین است.متوجه شدند این مسئله، مسئلۀ پنی

این قضیه وحی است. وحی حتماً این نیست  
که فقط به زنبور عسل باشد؛ به حیوانات هم وحی 

اید و برایتان مشکل پیدا شما نشستهشود. وقتی می
توانید حل کنید، اما کنید نمیشود، هرچه فکر میمی
حل در جلویتان گذاشته شد:  بینید راهمرتبه مییک

عجب این چقدر آسان بود! این هم در اینجا وحی 
کند است. آن مکتشف و مخترعی که دارد اختراع می

رود می کند و هرچه جلوو بعد در اختراعش گیر می
بیند مطلب مرتبه میرسد، یکفکرش به جایی نمی
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برایش کشف شد. از کجا آمد؟ چطور آمد؟ اینکه 
دنبال این قضیه کرد و بهنسبت به این قضیه فکر نمی

نبود؛ این وحی است. لذا خود مخترعین و مکتشفین 
گویند که آن آخرین مرتبۀ همّت و تلاش برای می

از الهام. اگر آن الهام  مکتشف و مخترع، عبارت است
روزی و تمام های شبانهآخری نباشد، تمام این تلاش

رسد؛ ماند و به نتیجه نمیها متوقف میاین اهتمام
شود و در آنجا رود تا آن نود و نه متوقف میمی

 ماند. اینها همه وحی است.مطلب می
ای است که به انبیا آمده یک وحی هم وحی 
قضیه این کار بشود، راجع به راجع به فلان »است: 

این قضیه این کار بشود، تکلیف مسئله این است، 
ای است که به این هم وحی« تکلیف آنجا این است.

 آید.انبیا می

ظهور و بروز بالاترین مرتبۀ کمال توسط پیغمبر 
 اکرم

آید که به حقایق تکالیف یک وحی هم می 
ی آید که این تکلیف و این عمل بر چه اساسمی

است. آن لمّیّت و حقیقت تکالیف و احکامی ]که[ 
بر انبیا ]آمده است[، بر دل یک شخص الهام و وحی 
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تواند همین شود و بر آن اساس، آن شخص میمی
مطلب را در سایر موارد دیگر که اسمی از آن نیامده 
است، توسعه بدهد. اینجا دیگر مسئله ]به جایی[ 

رود. بالاتر الاتر میشود و برسد که دارد دقیق میمی
از این وحی نسبت به همان حقایق نوعیّه و بعد بالاتر 
از آن، نسبت به حقایق توحیدیه است که دیگر آنجا 

 شود.مراتب خیلی مراتب بالا می
این آخرین مرتبۀ از ظهور پروردگار و آخرین  

مرتبۀ از اظهار اسماء و صفات پروردگار و آخرین 
واسطۀ ساب مراتب وجودی، بهمرتبۀ از فعلیّت در اکت

شخص رسول اکرم آمده است؛ یعنی دیگر بعد از 
ای متصوَّر نیست و وجود ندارد که شما این، مرتبه

ای در احتمال ما چنین مرتبهبگویید: خدایا هم
چنین فعلیّت گنجد و تو برای ما قرار ندادی؛ هممی

 و استعدادی متصوَّر است، اما تو برای ما قرار ندادی؛
ای و... متصوَّر است، ولی تو چنین حالت و رتبههم

ای، هر فعلیّتی، هر توانی، هر قرار ندادی! هر مرتبه
خواهید تصور قدرتی، هر قوّتی و هرچه را که می

کنید، آن مرتبه با آمدن رسول خدا برای ما پیدا شده 
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خانه است. پس گر گدا کاهل بوَد تقصیر صاحب
کنم داریم خودمان می اینجا است که عرض 1نیست.

بازیم؛ جایی که خدا بر ما منّت گذاشته و را مفت می
ام تا تو را بر انبیاء گفته است: شخصی را فرستاده

اسرائیل ترجیح بدهد و از آنها بالاتر ببرد. انبیاء بنی
کردند؟ مراتب وجودی و مراتب اسرائیل چه میبنی

ا که ممعرفتی و توحیدی آنها چه بود؟ درحالی
ای که رسول خدا آورده است، بینیم این مرتبهمی

ای است که دیگر روی تمام آن مراتب را مرتبه
 گذارد.پوشاند و نقطۀ خلائی باقی نمیمی

هر روز از زندگانی پیغمبر، یک نعمت و یک 
 کرامت و یک افق جدید

در روز غدیر، این مسئله به منصّۀ ظهور  
ای شد؟ چه قضیهطور درآمد. چرا در روز غدیر این

ایم؟! مگر حال به آن فکر کردهبه اتفاق افتاد؟ آیا ما تا
امیرالمؤمنین از پیغمبر بالاتر بود که خدا در روز غدیر 

ينكَُمۡ وَأتَۡمَمۡتُ عَليَۡكُمۡ بیاید بگوید:  ﴿ٱلۡيوَۡمَ أكَۡمَلۡتُ لكَُمۡ دِّ

                              
گر گدا کاهل بوَد تقصیر صاحب : »1٣٠٠، ص ٣أمثال و حکَم، دهخدا، ج  1

 «خانه چیست؟
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ا﴾ ينا مَ دِّ سۡلَ  يتُ لكَُمُ ٱلِّۡۡ روزی است امروز » 1؛نِّعۡمَتِّي وَرَضِّ
که دیگر من از این دین و شریعتی که برای شما 

معنایش این است دیگر. « فرستادم خیالم راحت شد.
ينكَُمۡ﴾ امروز دین شما را کامل »؛ ﴿ٱلۡيوَۡمَ أكَۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِّ

. بیست و سه سال ﴿وَأتَۡمَمۡتُ عَليَۡكُمۡ نِّعۡمَتِّي﴾« کردم،
ین بیست و پیغمبر را در میان شما فرستادم و همۀ ا

سه سال هر روزش یک نعمت و یک کرامت و یک 
افق جدید بود؛ و خودتان دیدید که رسول خدا چه 

خواند، چطور صحبت کرد، چطور نماز میمی
ها چطور بود، با پیرمردها چطور بود، کرد، با بچهمی

با افراد چطور بود، مکارم اخلاق را چطور به شما یاد 
 داد.شما یاد می داد، معاشرت را چطور بهمی

تفریق صلوات، سیرۀ حتمیۀ رسول خدا و ائمۀ 
 معصومین

النّبی و همۀ اینها چیزهایی است که در سنن 
در مجامع روایی و اخلاقی موجود است. هیچ روزی 

ای را نبود که رسول خدا در میان افراد نباشد و نکته

                              
 :1٧٨، ص ٢. امام شناسی، ج ٣( آیه ٥سوره مائده ) 1
موده، و نعمت خود را بر شما تمام کردم و امروز من دین شما را کامل ن»

 «راضی شدم که اسلام دین شما باشد.
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نگوید و مطلبی را مطرح نکند. نماز و روزۀ پیغمبر 
خواند؟ مثل ما نماز پیغمبر چطور نماز میچه بود؟ 

خواند یا نه؟! مثل ما نماز هم می ظهر و عصر را با
خواند یا نه؟! پیغمبر هم می مغرب و عشاء را با

؛ یعنی نماز ظهرش   1تفریق در صلوات داشت
وقت و دو ساعت  وقت بود، نماز عصرش سر سر

بعد بود، نماز مغربش سر مغرب و هنگام استتار 
 ٢ود، نماز عشائش یک ساعت و نیم بعد بودقرص ب

قدری هم به  یا حتی متأخر؛ در روایات داریم که یک
چرا ما الآن داریم نمازها را  ٣تأخیر بیفتد بهتر است.

!هم می با ام بعضی از افراد حتی شنیده  ٤خوانیم؟

                              
جهت اطلاع از ادّلۀ تفریق صلوات و اهمّیت آن، رجوع شود به مهر  1

؛ وظیفه فرد ٦٩، ص 1٠؛ ج ٨٧، ص 1انوار، ج  ؛ مطلع٩٢فروزان، ص 
 ، بند شانزدهم.٦٥مسلمان، ص 

 ، أبواب المَواقیت.1٠٧، ص ٤رجوع شود به وسائل الشّیعة، ج  ٢
، بابُ تأکُّدِ استحبابِ تأخیرِ 1٩٩، ص ٤رجوع شود به وسائل الشُیعة، ج  ٣

 العشاءِ حتّیٰ تَذهَبَ الحُمرةُ المغرِبیّةُ و أنّ آخِرَ وقتِ فَضیلتِها ثُلُثُ اللَّیل.
 :٥٢، نامه ٤٢٦نهج البلاغة )صبحی صالح(، ص  ٤
ن کتاب  له علیه»  مراء البلاد فی معنی الصّلاة:السّلام إلٰی أُ  و م 

 العَنزِ، و ءَ الشّمسُ ]مِثلَ[ مِن مَربِضِأمّا بَعدُ، فَصَلّوا بِالنّاسِ الظُّهرَ حتّیٰ تَفی
صَلّوا بِهمُ العَصرَ و الشّمسُ بَیضاءُ حَیَّةٌ فی عُضوٍ مِنَ النَّهارِ حینَ یُسارُ فیها 

رُ الصّائمُ و یَدفَعُ الحاجُّ إلیٰ مِنًی، و فَرسَخانِ، و صَلّوا بِهمُ المَغربَ حینَ یُفطِ
صَلّوا بِهمُ العِشاءَ حینَ یَتَوارَی الشَّفَقُ إلیٰ ثُلُثِ اللَّیلِ، و صَلّوا بِهمُ الغَداةَ و 

 «تَکونوا فَتّانین. الرَّجُلُ یَعرِفُ وَجهَ صاحِبهِ، و صَلّوا بِهم صلاةَ أضعَفِهِم و لا
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این شعار شیعه شده است »گویند: صاحب رساله می
را که رسول خدا  عجبا! سنّتی« و نباید ترک بشود.

ایجاد کرد و ائمّه بر آن سنّت پیروی کردند، کنار 
سنت  بگذاریم و جمع بین صلاتین را که خلاف

عنوان شعار شیعه ]قرار بدهیم[؟! صد هزار است، به
خواهیم این شعار شیعه نباشد! چه شعاری سال می

بالاتر از متابعت از سنت پیغمبر است؟! شعار 
سول خدا باید بچربد؟! درآوردی بر سنّت رمن
شود! شعاری که من وقت اوضاع همین میآن

بخواهم آن شعار را بر سیرۀ ائمّه ترجیح بدهم، این 
شود شعار شیعه؟! یا نه، شیعه باید پایش را جای می

پای پیغمبر بگذارد، تمام شد. پایش را جای پای امام 
خواهد بگوید. امام سجاد بگذارد؛ هر کس هرچه می

خواند؟ تمام خواند یا نمیازش را جمع میسجاد نم
خواند که خواند، میشد! حالا فلان آقا جمع می

کند، خب بکند! طور عمل میخواند! فلان آقا اینمی
کرد؟ خلاصۀ قضیه این است که امام سجاد ما چه می
﴿ٱلۡيوَۡمَ أكَۡمَلۡتُ ایم. حالا فهمیدید این را ما گم کرده

خاطر این است که ما ائمّه را به خاطر چیست؟به لكَُمۡ﴾
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 ایم.کنار گذاشته

 سیره و روش پیغمبر در شکل ظاهری مسجد
شعار پیغمبر این بود که دیوار مسجد باید دو  

متر باشد و یک سقف گِلی و چوب زده بشود؛ همین 
قدر که از آفتاب و باران و برف در امان باشند. آن را 

که: رسول خواست بزند، دیگر به اصرار هم نمی
کارش کنیم؟! باران روی خدا، باران را دیگر چه

کند؛ یک نماز مغرب آید و خیسمان میسرمان می
خوانیم باید برویم لباسمان را عوض کنیم یا وقتی می
بینیم هوا ابری است یک ساک با خودمان بیاوریم می

شویم، اینجا لباس عوض کنیم، وإلّا و وقتی خیس می
غمبر هم دلش به حال اینها خوریم! پیسرما می

« دهم.باشد، یک سقف را اجازه می»سوخت، گفت: 
اینکه دیگر بروید یک گنبد بزنید بگویید: این اما نه

اینکه بلند شوید گنبد مسجد ما در دنیا تک است! نه
قدر بروید یک مناره بزنید بگویید: این مناره این

اش[ است! قدر ]اندازهخرجش شده است و این
اینکه بلند شوید بروید مساجد را تذهیب کنید که نه

نگار در آنجا  و حرام است؛ طلاکاری کنید و نقش
های فلان و فلان صرف کنید. ]لذا بیندازید و کاشی
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؛ یک سقف از عَریشٌ کَعَریش  موسٰ »پیغمبر فرمود[: 

که حضرت موسی قرار طوریهای خرما، همانشاخه
،اش همینحضرت موسی خانه« داد.  1طور بود

                              
 :٢٩٥، ص ٣الکافی، ج  1
نان  عن أبیعن عبد  » عتُهُ یَقولُ:  عبد  اللَه  علیهاللَه  بن  س  إنّ ”السّلام، قال: سَم 

میط  ثُمّ إنّ المُسلمیَن رسولَ  دَهُ ب السَّ اللَه صلّی اللَه علیه و آله و سلّم بَنیٰ مَسج 
! فَقالَ: نَعَم. فَأمَرَ  اللَه، لَورسول کَثُروا فَقالوا: یا  ب ه  أمَرتَ ب المَسجد  فَزیدَ فیه 

عیدَة . ثُمّ إنّ المُسلمیَن کَثُروا فَقالوا: یا أمَرتَ  اللَه، لورسول فَزیدَ فیه  و بَناهُ ب السَّ
 . کَر  دارَهُ ب الأنُثیٰ و الذَّ ! فَقالَ: نَعَم. فَأمَرَ ب ه  فَزیدَ فیه  و بَنیٰ ج  ب المَسجد  فَزیدَ فیه 

د  فَظُلِّلَ! فَقالَ:  اللَه، لَورسول ثُمّ اشتَدَّ عَلَیهمُ الحَرُّ فَقالوا: یا أمَرتَ ب المَسج 
ضُ  حَت عَلیه  العَوار  ن جُذوع  النَّخل  ثُمّ طُر  نَعَم. فَأمَرَ ب ه  فَأُقیمَت فیه  سَوار  م 
رُ. فَعاشوا فیه  حتّیٰ أصابَتهُم الأمطارُ فَجَعَلَ المَسجدُ  و الخصََفُ و الإذخ 

! فَقالَ لهم  ، لَواللَهرسول یَک فُ عَلَیهم فَقالوا: یا َ أمَرتَ ب المَسجد  فَطُینِّ
السّلام.  اللَه صلّی اللَه علیه و آله و سلّم: لا! عَریشٌ کَعَریش  موسٰ علیهرسول
دارُهُ یَزَل کَذل کَ حتّیٰ قُب ضَ رسول فَلَم اللَه صلّی اللَه علیه و آله و سلّم و کان ج 

ءُ ذ راعًا و هو قَدرُ مَرب ض  عَنز  صَلیَّ الظُّهرَ ان الفَییُظَلَّلَ قامَةً فَکانَ إذا ک قَبلَ أن
عیدَةُ لَب نةٌَ و  میطُ لَب نةٌَ لَب نةٌَ و السَّ عفَ ذَل کَ صَلیَّ العَصَر و قال: السَّ و إذا کان ض 

. کَرُ و الأنُثیٰ لَب نتَان  مُُال فَتان   «“ن صفٌ و الذَّ
 :٧٠إعلام الوری، ص 

اللَه صلّی اللَه علیه و آله و و کان رسول[: راهیمَ بن  هاشمعلیُّ بنُ إب]قال »... 
صحابه   ربَد  لأ  سعد  بن  زُرارَةَ . سلّم یُصَلّی فی الم  ن : ”فَقالَ لأ  ربَدَ م  إشتََ  هذا الم 

. اللَه صلّی اللَه علیه و آله و هو ل رسول”فَساوَمَ الیَتیمَین  عَلیه  فَقالا:  “أصحابه 
. لا”اللَه: فَقالَ رسول“ سلّم. فاشتََاهُ ب عَشََة  دَنانیَر و کان فیه  ماءٌ “ إلّا ب ثَمَن 

بَ فَبَناهُ رسولمُستَنقَعٌ فَأمَرَ به  رسولُ  ب ن  فَضُُ   صلّی اللَه اللَهاللَه فَسیلَ و أمر ب اللَّ
ة  فَکانَ  نَ الحَرَّ لَت م  جارَة  فَنقُ  علیه و آله و سلّم فَحَفَرَ فی الأرض  ثُمّ أمر ب الح 
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 طور و آن قسم بروید انجام بدهید.آن

گرایانه در غلبۀ احساسات بر  تأثیر اعمال ظاهر
 عقل

اگر ما بخواهیم برویم این کار را انجام بدهیم،  
های و کنیسه پس فرق بین مساجد ما و بین کلیساها

وقتی که انسان در این ! شود؟نصاریٰ و یهود چه می
یند تمام همّت این بانی و برود، میکلیساها می

کش و مهندس کلیسا سازنده و معمار و نقشه
. ها و اهواء بوده استها و نفسانیّتبراساس أنانیّت

رود؛ کند، آن بالا میرود صحبت میوقتی که پاپ می
ها به اند که همۀ چشمت کردهجایی برایش درس

سمت بالا باشد، آن ابّهت و جلال ظاهری چنان بر 
کنند حکومت کند که طبیعتاً این افرادی که نگاه می

                              
لُ حَجَرًا المُسل مونَ یَنقُلونََا فَأقبَلَ رسول اللَه صلّی اللَه علیه و آله و سلّم یََم 

“ اللَه، أعط نی أحم لهُ عَنکَ.یارسول”عَلٰی بَطن ه  فاستَقبَلَهُ أُسَیدُ بنُ حُضَیر  فَقالَ: 
نَ الحُفرَة  حتّیٰ بَلَغَ “ اذهَب فاحم ل غَیَرهُ. لا”قال:  جارَةَ و رَفَعوها م  فَنقََلوا الح 

میط  و هو لَب نةٌَ و ن صفٌ  عیدَة  لَب نةًَ لَب نةًَ ثُمَّ بَناهُ ب السَّ وَجهَ الأرض  بَناهُ أوّلًا ب الصَّ
رَهُ ذ راعٌ ثُمّ بَناهُ ب الأنُثیٰ و الذَّ  کَر  لَب نتََین  مُُال فَتَین  و رَفَعَ حائ طَهُ قامَةً و کان مُؤَخَّ

مُ الحَرُّ فَقالوا:  ائة ثُمّ اشتَدَّ عَلیه  .رسول یا”فی م  فَرَفَعَ “ اللَه، لو أظلَلتَ عَلَیه  ظ لاا
حنَ ب الخشََب  ثُمَّ  د  إلٰی ما یَلی الصَّ م  المَسج  لَهُ و ألقیٰ عَلَیه  أساطینهَُ فی مُقَدَّ ظَلَّ

. فَعاشوا فیه  فَقالوا:  اللَه صلّی اللَه علیه و آله و سلّم، لو رسول یا”سَعَفَ النَّخل 
فتَ سَقفًا. ن ذَل ک!”قال: “ سَقَّ  «“لا! عَریشٌ کَعَریش  موس؛ الأمرُ أعجَلُ م 
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در مقابل این عظمت پوشالی و پوچ، سر تعظیم و 
چون . اش دنیا استاینها همه. خضوع فرود بیاورند

عظمت معنوی و جلال معنوی ندارد و بهائش 
اللَه نیست، نورش ه نیست، جلالش جلالبهاءاللَ

اللَه نیست، مجبور اللَه نیست و عظمتش عظمت نور
است از ابّهت و ظلمت و بهاء شیطانی و عظمت 
پوشالی شیطانی برای رفع نقیصۀ خود بهره بگیرد و 

این ]مجبور است [. متأثّر کند]به این کیفیت افراد را 
نوند؛ اگر حرف تا افراد از او حرف بش[ کارها را بکند

ای ندارد، دیگر این همه دکور و این نشنوند که فایده
وقت مجبور رود؛ آنبین می رود و ازمسائل کنار می

بیا، برو، برو بالا، : است از تئاتر و دکور استفاده کند
آید، پایین طور این نفوس پایین میهمین! بیا پایین

رود، آدم شود، اما او ظاهراً بالا میآید، ضعیف میمی
اندازد و حالت تأثّر و انفعال برای سرش را پایین می

 !کنندآید و گریه میافراد پیش می
بنده خودم در یکی از همین جاها که بودم،  

کردند[! مگر وقتی که پاپ آمده بود افراد ]گریه می
کنند؟! اگر تو چه داری که اینها دارند گریه می
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د! تو چه کسی آیمی گوشَت را بگیرند دماغت ور
کنند؟! نه علم هستی که اینها برایت دارند گریه می

داری، نه سواد داری و نه معرفتی داری! همین یک 
خالی و  عظمت ظاهری و پوشالی و همین تبلیغ تو

واسطۀ کند و بهآید بر احساسات ما غلبه میپوچ می
گیرد و دیگر غلبۀ احساسات، عقل را در اختیار می

د، بلکه احساسات است: برویم به عقل وجود ندار
دیدن پاپ! به کلیسا برویم پاپ را ببینیم! پاپ هم 

طرف، ها از اینرود، شنلی و بساطی و دوربینبالا می
کنند و اینها ای درست میطرف، قیافهها از آنچراغ

کردن! او چه دارد که داری کنند به گریههم شروع می
که تحت تأثیر کنی؟! چه شده است برایش گریه می

 1ای؟!قرار گرفته

علت اختصاص نزول آیۀ اکمال دین به روز عید 
 غدیر با وجود افضلیت وجود پیغمبر

روز غدیر آمد این احساسات را از ما بگیرد؛  
علتش این است. رسول خدا بیست و سه سال 

                              
 بودن آن جهت اطلاع پیرامون منع اسلام از تجمّل و تزیّن مساجد و دور 1

، ٣از فرهنگ توحید و حقیقت عبودیّت، رجوع شود به اسرار ملکوت، ج 
 .1٥٤ ـ 1٤٨ص 
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ينكَُمۡ میان مردم بود و خدا نفرمود:  در ﴿أكَۡمَلۡتُ لكَُمۡ دِّ

که رسول خدا از ؛ درحالیليَۡكُمۡ نِّعۡمَتِّي﴾وَأتَۡمَمۡتُ عَ 
امیرالمؤمنین بالاتر بود. رسول خدا، هم مقام ولایت 
کلّیه را داشت، هم مقام ختم رسالت را داشت و هم 

 استاد و مربّی امیرالمؤمنین بود:
ه» ب عُهُ اتِّباعَ الفَصیل  أثَرَ اُمِّ ؛ من دنبال پیغمبر کُنتُ أتَّ

گذاشتم، پای پیغمبر میبودم و پایم را جای 
سر مادرش حرکت  شتَ پشتکه بچهطوریهمان
و حتی )طور من دنبال پیغمبر بودم کند، اینمی
جای پای پیغمبر ]گذاشتم پایم غیر از نمی
 [(.«باشد

چنان فرماید[: آنخیلی عجیب است! ]می
ای مشیدنبال رسول خدا بودم که از آن مسیر و خطّبه

ای کند، ذرهمن ترسیم میکه رسول خدا برای 
طرف نروم. طرف و آنانحراف نداشته باشم و این

ن عَبید  »فرماید: مگر همین امیرالمؤمنین نمی أنا عَبدٌ م 

آیا « من یکی از بندگان رسول خدا هستم!  1؛محمّد

ها به کرد؟! این حرفشوخی و تواضع می

                              
 .٩٠، ص 1الکافی، ج  1
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ها و تواضع و آید. این حرفامیرالمؤمنین نمی
ی و شکلک درآوردن، برای ما بازو مسخره بازیحقه

کنم و اختیار آقا خواهش می»است. ]اینکه بگوییم[: 
طرف پدرش را ، اما از آن«دارید و سرور ما هستید

آوریم، اینها برای ما است. اما به ائمّۀ ما این درمی
آید. وقتی که ها و تواضع و خلاف واقع نمیحرف

ن عَبید  محمّدأنا »فرماید: امیرالمؤمنین می ؛ من عَبدٌ م 

گوید، ، دروغ نمی«یکی از بندگان پیغمبر هستم
طور شعر گوید. حالا همینراست و واقعیت می

دربیاورند و بگویند: امیرالمؤمنین بالاتر از پیغمبر 
است! همۀ اینها خلاف است. هم افراط خلاف است 
و هم تفریط خلاف است، هر دو خلاف است و هر 

 د را دارد.چیزی جای خو
عنوان تجلّی اعظم پروردگار و رسول خدا به 

عنوان عنوان جامع مقام اسم احدیّت و واحدیّت، بهبه
جای این  1ظهور پروردگار در عالم وجود است؛اوّل

محفوظ است. بعد از او امیرالمؤمنین است؛ این هم 

                              
اللَه صلّی اللَه علیه و آله و جهت اطلاع از علت افضلیّت حضرت رسول 1

 .1٤٤، ص ٩سلّم بر تمام مخلوقات، رجوع شود به معاد شناسی، ج 
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جای خودش است. این پیغمبر هم علت  سر
منین است و هم در وجودی و تکوینی نفس امیرالمؤ

عالم تشریع، استاد و مربّی امیرالمؤمنین است که او 
 فرماید:را به فعلیت درآورده است، چنانچه می

رو پیغمبر بودم و هر روز از مکارم دنباله»
کرد که از هر اخلاق هزار باب برای من باز می

 1«شد.باب هزار باب دیگر باز می
ا از هر دو ـ و رسول خد چه خبرها بوده است! ـ

طرف بر امیرالمؤمنین اولویّت تکوینیه و اولویّت 
و بیست و سه سال هم همین  ٢تشریعیّه و تربَویّه دارد

﴿ٱلۡيوَۡمَ میان مردم بود، اما خدا نفرمود:  پیغمبر در

ينكَُمۡ﴾ ؛ من برای این بیست و سه سال دین أكَۡمَلۡتُ لكَُمۡ دِّ

                              
 :٣٠٠البلاغة )صبحی صالح(، ص  نهج 1

وَ لقد کُنتُ أتَّبِعُهُ اتِّباعَ الفَصیلِ أثَرَ أُمِّهِ یَرفَعُ لی »
 «فی کُلِّ یَومٍ مِن أخلاقِهِ عَلَمًا وَ یَأمُرُنی بِالاقتِداءِ بِه.

طرف  شتری که از هرمن پیوسته مانند بچّه: »٧٢، ص 1امام شناسی، ج 
از او پیروی کردم و دنبال او حرکت میدود، دائماً بهدنبال مادرش میبه

ای را نمودم و آن حضرت هر روز برای من از اخلاق حمیدۀ خود نشانهمی
 «فرمود.نمود و مرا به پیروی و متابعت از آن اخلاق امر میظاهر می

 :٣1٤، ص 1٢امام شناسی، ج  ٢
أبونُعَیم حافظ اصفهانی با اسناد خود از زید بن علی، از پدرش، از جدّش، »

اللَه ألفَ عَلَّمَنی رسولُ”م روایت کرده است که گفت: السّلا از علی علیه
بابٍ، یفتَحُ کُلُّ بابٍ إلیٰ ألفِ بابٍ؛ رسول خدا به من هزار در از علم را تعلیم 

 «“شود.کرد که هر دری از آن به هزار درِ دیگر گشوده می
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ه است! مگر را تمام و کامل کردم و دیگر چیزی نماند
امیرالمؤمنین در روز عید غدیر چیزی را بر دین 
اضافه کرد؟! مگر حکم نمازی را اضافه کرد؟! حکم 
نماز که قبلًا بوده است؛ حجّی را تغییر داد؟! زکات 
را عوض کرد؟! مطلب جدیدی گفت؟! 
امیرالمؤمنین در آن روز چه گفت؟ هیچ! فقط رسول 

 برد و فرمود:خدا آمد و دست او را گرفت و بالا 

 اولویت اختیار پروردگار بر اختیار انسان
هرکسی که من   1مَن کُنتُ مَولاهُ فَهذا عَلیٌّ مَولاه؛»

اختیار او هستم و از او مولای او هستم و صاحب
 «ترم....به خود او نزدیک

یعنی آن اختیاری را که رسول خدا نسبت به ما و 
امور ما و کارهای ما دارد، ما نداریم. ما حق نداریم 
به دست خود خراش وارد کنیم؛ خدا پدرمان را 

آورد! ما حق نداریم در خود تصرّفی کنیم و درمی
پای خود را قطع کنیم؛ چون خدا شدیداً ما را مؤاخذه 

 کند:می
! تو غلط کردی قطع ـ برای چه قطع کردی؟

 کردی!

                              
 .٥٢٥جهت اطلاع پیرامون این مطلب رجوع شود به افق وحی، ص  1
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 ـ پای خودم است!
 ـ پای خودت باشد! حق نداری قطع کنی!

پا فقط ارتباط به تو دارد؛ خدا مدتی به تو داده 
گیرد. در این مدت باید از این است، بعد هم از تو می

دارد، باید بروی پا محافظت کنی. اگر جراحت برمی
شود رویش دوا و پانسمان بگذاری. اگر مریض می

کند، باید دنبال علتش بروی؛ حتی اگر به و درد می
دکتر نروی، مسئولی که بعداً تبدیل به یک مطلب 
دیگری بشود: چرا دیر به دکتر رفتی و دیر به پزشک 
مراجعه کردی؟! دست به تو دادم که این دست را در 

کار بگیری، با آن انفاق کنی، راه کمال نفسانی خود به
ری، به فقیر کمک کنی، غذا بنویسی، کتاب بردا

خوردن و انفاق و سایر امور، در  بخوری و این غذا
راه تربیت نفس تو قرار بگیرد. چشم و گوش به تو 
دادم برای این، و اگر بخواهی در این اخلال کنی و 

خواهم، همین خدایا، من این دست را نمی»بگویی: 
دست چپ یا دست راست کافی است، یکی بس 

شود؛ این یکی را کنار اسراف می است و دوتایش
ها نیست، روز قیامت باید ، این حرف«بیندازیم
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جواب بدهی! به تو چه مربوط است که آمدی این 
کاره هستی که آمدی کار را کردی؟! اصلًا تو چه

کاره هستی که دست خودت را قطع کردی؟! تو چه
آمدی بر بدن خودت صدمه وارد کردی؟! من به تو 

گیرم. البته دم و اگر هم بخواهم از تو میاینها را دا
گیرد؛ یا همۀ بدن را یا بخشی خدا گاهی اوقات می

گیرد. اگر خدا گرفت، گرفته است دیگر از آن را می
ارتباطی به انسان ندارد. ببینید، با این دیدگاه باید نگاه 

 کنیم.
مسئله و امور شخصی را به تو سپردم. ازدواج  

و رفع نیاز قرار دادم. نکاح را را برای بقای زندگی 
قرار دادم که نکاح کنید؛ اما وقتی که نکاح کرد، 

تو غلط « خواهد طلاق بدهم!حالا دلم می»گوید: می
کنی طلاق بدهی! تو که هستی که طلاق بدهی؟! می

گویی: طوری میآورد! همینخدا پدرت را درمی
طوری همین»طلاق بدهم؟! یا اینکه زن بگوید: 

پس چرا از اول « اهم از نزد شوهر بروم!خومی
آمدی؟! یک وقتی مسئله، مشکل، مسئلۀ اخلاقی، 
اختلاف و عدم سازش است، به جای خود محفوظ 

گونه موارد، حتی طلاق مستحب هم است؛ ما در این
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داریم. اما اگر قرار باشد از روی ظلم و عدوان باشد، 
 کنی کهکند! تو غلط میشدت مؤاخذه میخدا به

کنی که طلاق بگیری! این طلاق بدهی! تو غلط می
ها نیست! ما اختیار نداریم! بله، اگر زندگی حرف

نشد، آن یک مطلب دیگر است و خدا راه قرار داده 
خواهد طلاق طوری که من دلم میاست؛ اما همین

خواهد جدا شوم، من دلم بدهم، من دلم می
ن دلم خواهد بروم، مخواهم نیایم، من دلم میمی
طور بخواهی نیست! و همینخواهد...! اینجا دلمی

 در سایر امور.
خواهیم ما اختیار نداریم که هر کاری می 

انجام بدهیم. باید طبق ضوابط و موازین حرکت 
کنیم. همان راهی که شرع و خدا قرار داده است باید 
برویم. اگر آمدیم و تخطّی کردیم، خدا در کاسۀمان 

برگرد هم ندارد و خوب هم بلد  گذارد و برومی
گذارد که نفهمیم از چنان در کاسۀمان میاست. آن

 ایم! باید کار درست باشد.کجا خورده
گوید: مگر من اختیار تو ولی خدا در اینجا می 

گویم حق نداری را ندارم؟! همین من که به تو می
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کنم، به ات میدست خودت را قطع کنی و مؤاخذه
در جبهۀ کفار و با کفار، جنگ و  گویم بروتو می

مقاتله کن و در آنجا کشته بشو و اگر کشته شدی 
گویم باید از امام زمانت ای. من به تو میشهید شده

دفاع کنی و اگر در راه دفاع کشته شدی، شهید 
ای. اینجا اختیار با من است. مگر من اختیار شده
ن. گویم برو این کار را بکام؟! همین من مینداده

یم: گوپس این دیگر ضرر نیست. وقتی من به تو می
گویم نه کس من به تو می باید زنت را طلاق بدهی ـ

ـ، در اینجا باید طلاق بدهی؛ چون خدا از ما  دیگر!
گویم باید نسبت به ما أولیٰ است. وقتی من به تو می

از شوهرت جدا بشوی، باید جدا بشوی؛ چون خدا 
به ما و أولیٰ است. امام هم نسبت به امورمان از ما 

مۡ﴾طور است. همین هِّ نۡ أنَفسُِّ نِّينَ مِّ ﴿ٱلنَّبِّيُّ أوَۡلىَ  بِّٱلۡمُؤۡمِّ
1 
یعنی همین؛ یعنی در آن کارهایی که ما حق نداریم، 

توانیم از پیش خود و با سلیقۀ اختیار نداریم و نمی
خود و با توهّم و تخیل و تفکر خود انجام بدهیم، 

، حرفی «این کار را بکن»ید بگوید: اگر رسول خدا بیا

                              
 :٧٣، ص ٥. امام شناسی، ج ٦( آیه ٣٣سوره احزاب ) 1
 «پیغمبر أولیٰ و سزاوارتر است به مؤمنان، از خودشان به خودشان.»
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نیست و فضولی]در کار پیغمبر[ موقوف است و 
گوید، دهن باید بسته باشد! بلکه آنچه رسول خدا می

 انجام بده:
 ـ خودت را اعدام بکن!

تیر را روی سر بگذاری و خودت فوراً باید هفت
 را اعدام کنی؛ تمام شد! چون رسول خدا گفته است!

 طلاق بدهی!ـ زنت را باید 
 نباید فکر کنی!

 ـ باید از شوهر باید جدا بشوی!
 نباید فکر کنی!

اگر نظر رفقا باشد، این مطالب را در مباحث  
.عنوان بصری عرض کرده این مطالب یعنی   1ایم

اولویّت اختیار پروردگار در همۀ امور و در همۀ 
شراشر وجود و سراسر زندگی انسان بر اختیار 

 انسان.

روز ولایت و اولویت وجودی عید غدیر 
 السلام بر بندگان خدا امیرالمؤمنین علیه

                              
 .٤٤٤1، ص ٢٢٧متن جلسات شرح حدیث عنوان بصری، مجلس  1

اللَه و حضرات ائمّه جهت اطلاع بیشتر از ولایت حضرت رسول
 .1٢٢ ـ ٧1، ص ٥السّلام بر مردم، رجوع شود به امام شناسی، ج  علیهم
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فرماید: آن اولویّتی را که حالا رسول خدا می 
ام و تا قیامِ قیامت دارم و با رفتنم حال داشتهبه من تا

رود، علی دارد؛ قضیه این است. یعنی بین نمی از
روم و مرا ماه دیگر من دارم می دو خیال نکنید یکی

در  دهند ـدهند و همان دو زنِ من مرا سمّ میسمّ می
روایت از امام صادق داریم، که رسول خدا را این دو 
سمّ دادند، البته با ارتباط با بیرون؛ چون رسول خدا 

نه! آن   1ـ، هم شهید شدند و با سمّ از دنیا رفتند
ولایت و اولویّت، الآن ادامه دارد. اینجا است که 

؛ وإلّا ﴿ٱلۡيوَۡمَ أكَۡمَلۡتُ لكَُمۡ﴾فرماید: پروردگار می
امیرالمؤمنین چه حکمی را آورد که نبوده است؟! 
همۀ احکام نماز را که پیغمبر گفته بوده، احکام روزه، 
حج، خمس، زکات، جهاد در راه خدا، همه را گفته 

طور مجمل بوده که هایش بهاست؛ البته بعضیبوده 

                              
 :٢٠، ص ٢٨بحار الأنوار، ج  1
السّلام قال:  عبدِاللَهِ علیهعَبدُ الصَّمدِ بنُ بَشیرٍ، عن أبی 1تفسیر العیاشی:»
تَدرونَ ماتَ النّبیُّ صلّی اللَه علیه و آله أو قُتِلَ؟! إنّ اللَهَ یَقولُ: ﴿أَفَإِن مَّاتَ ”

“ فَسُمََّ قَبلَ المَوتِ إنّهُما سَمَّتاهُ. ٢﴾.ۡۡ قَٰبِكُمۡۡ أَع ٰٓۡ عَلَىٰ ۡۡ تُمۡۡ قُتِلَ ٱنقَلَب ۡۡ أَو
 «فَقُلنا: إنّهُما و أبَوَیهِما شَرُّ مَن خَلَقَ اللَهُ.

آمده است. « سقتاه»، «سمتاه»جای به ٢٠٠، ص 1( در تفسیر العیاشی، ج 1
 )محقّق(

 .1٤٤( آیه ٣( سوره آل عمران )٢
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السّلام،  طول زمان ائمّه علیهم اینها هم در
خصوص از صادقین، در مجامع روایی ما هست و به

 روشن شده است.
خاطر دوتا این که چیزی نیست تا خدا به 

آید حکمی که امام صادق بعد از صد و پنجاه سال می
ينكَُمۡ﴾﴿ٱلۡيوَۡ کند، بگوید: و اضافه می ؛ مَ أكَۡمَلۡتُ لكَُمۡ دِّ

پیغمبر در این بیست و سه « دینتان را کامل کردم!»
آورد، اما آن حساب نمیهمه گفت، خدا بهسال این

حساب گویند بیاید بهاحکامی را که بعداً ائمّه می
نظر بعید است و صحیح بیاورد؟! البته این مسئله به

از تکلیف بوده آید. پس چه مسئلۀ مهمِّ بالاتر نمی
ای مافوق این احکامِ بیست و سه است؟ چه قضیه

تر توجه سال بوده است؟ چه مطلب خطیرتر و قابل
خاطر آن، خدا تری بوده است که بهتأمل و قابل

کند؟ آخر دوتا حکم که تهدید رسولش را تهدید می
سَالتَهَُۥ﴾ندارد:  در امروز اگر » 1؛﴿وَإِّن لَّمۡ تفَۡعلَۡ فمََا بلََّغۡتَ رِّ

ات ساله سه و این کار را نکنی، تمام زحمات بیست

                              
 :٢٣٤، ص ٥. امام شناسی، ج ٦٧( آیه ٥سوره مائده ) 1
 «ای.اگر چنین نکنی، رسالت او را تبلیغ نکرده»
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 قضیه چیست؟« باطل است!

 علت تأخیر پیغمبر در ابلاغ ولایت امیرالمؤمنین
پیغمبر که همۀ احکام را بیان کرد، مکارم  

اخلاق را هم که گفت، روش و سیرۀ خودش را هم 
ای ماند که خداوند که نشان داد، پس دیگر چه قضیه

ٰٓأيَُّهَا لاغش باید رسول خدا را تهدید کند: در اب  ـ ﴿يَ

ب ِّكَ﴾ ن رَّ لَ إِّليَۡكَ مِّ سُولُ بلَ ِّغۡ مَآٰ أنُزِّ همه که تا به این 1؛ٱلرَّ
دهی؟! این ولایت حالا به تو گفتیم، چرا انجام نمی

طول حیات رسول خدا  السّلام در امیرالمؤمنین علیه
رسید، ولی با تچند بار به پیغمبر ابلاغ شد؛ پیغمبر می

کرد: جملات و عبارات و یک مسائل دیگر بیان می

یَقولَ فیکَ  مَُافَة أن   لَولا» ٢،«أنا مدینةُ الع لم  و علیٌّ بابُُا»

تی ن أُمَّ آن حدیث راجع به عیسَی بن  ٣«....طَوائ فُ م 

                              
 :٢٣٤، ص ٥. امام شناسی، ج ٦٧( آیه ٥سوره مائده ) 1
ای رسول ما! تبلیغ کن و برسان به مردم آنچه را که از جانب پروردگارت »

 «به تو نازل شده است!
 :1٩٧، ص 1. امام شناسی، ج ٤٣٠تحف العقول، ص  ٢
 «درِ آن است. من شهر علم و دانش هستم، و علی»
 :٣٩٣، ص 1ینابیع المودّة، ج  ٣
اللَه صلّی اللَه علیه و إنّ رسول”عن أمیرالمؤمنین علیّ )رضیَ اللَه عنه( قال: »

امام شناسی، « “:....آله و سلّم نظر إلیّ و أنا مقبِل و أصحابه حولَه و قال لی
 :٣٠، ص ٤ج 

اللَه ه طرف حضرت رسولالسّلام فرمودند که: وقتی من ب امیرالمؤمنین علیه»
رفتم و آن حضرت در میان اصحاب خود صلّی اللَه علیه و آله و سلّم می
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لمی»مریم،  و.... پیغمبر  ٢«علیٌّ کَنفَسی» 1،«علیٌّ بابُ ع 

گفت و زمینه را اصحاب می تمام این چیزها را بین
ترسید که بیاید بگوید: بعد از کرد؛ ولی میآماده می

طورکه من در میان شما من، امیرالمؤمنین است؛ همان
توانستید بودم و بر شما اولویّت داشتم و شما نمی

اختیار خود را بر اختیار من ترجیح بدهید و شرعاً و 
که اختیار  عقلًا و تکلیفاً بر شما واجب و فرض بود

و ارادۀ مرا بر اختیار و ارادۀ خود ترجیح و تغلیب 
طور این ترجیح و اولویّت به علی بدهید، همین

توانست بگوید؛ منتقل شده است. پیغمبر این را نمی
های دید چه خبر است دیگر! مردم، سلیقهچون می

دید، چطور بیاید مردم، تفکرات مردم و مسائل را می
دید؛ منافقینی که در این امّت را می بگوید؟! منافقین

                              
آگاه باش ای علی که ”که نظر آن حضرت بر من افتاد گفتند: بودند، همین

ای ترسیدم از آنکه طایفهدر تو شباهتی به عیسَی بن مریم است، و اگر من نمی
ه را که نصاریٰ دربارۀ عیسَی بن مریم از امّت من دربارۀ تو بگویند آنچ

گفتم که پس از آن کلام دیگر بر جماعتی اند، هرآینه دربارۀ تو کلامی میگفته
هایت را برداشته و برای نمودی مگر آنکه خاک زیر قدماز مردم عبور نمی

 «“بردند.شفا و برکت می
 :٨٥، ص 11. امام شناسی، ج ٦٧، ص ٢کنز الفوائد، ج  1
 « علم و دانش من است.علی درِ»
 :٢1٢، ص 1. امام شناسی، ج ٢٥٢، ص 1الصّراط المستقیم، ج  ٢
 «مقام و منزلت علی نسبت به من مانند جان و نفس من است نسبت به من.»
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ای اند که برای رسول خدا قضیهمنتظرند و نشسته
دست بگیرند که مانع پیش بیاید و بیایند زمام را به

 برطرف شد، حالا به داخل گود بیاییم!
اید که منتظر هستند یکی این احزاب را دیده 

 ای برایش پیش بیاید یا آن یکیبمیرد یا آن یکی قضیه
هان، حالا ما »گویند[: وقت میمخدوش بشود، ]آن

موقع آن« دهند!رو آمدیم، حالا مردم به ما رأی می
رفت برای او پرونده درست طور بود. میهم همین

کرد، نشینی میـ، شب حالا راست یا دروغ کرد ـمی
دید که او فلان کار را کرده دید، آن را میاین را می

کرد و شخصیتش را می ها را خراباست و ذهن
برد که بعد خودش رو بیاید و خلاصه با بین می از

گفتند[: بیاییم دغل بیایند. ]می و تبلیغات و دروغ
درد بعد از پیغمبر خلافت را بگیریم؛ این علی به

خورد، این علی فقط بلد است بجنگد، این علی نمی
 هایی بود که دردار نیست! اینها همه توطئهاصلاً مردم

 دادند.زمان پیغمبر انجام می

 های مختلفتکرار تاریخ در زمان
تاریخ همیشه در حال حرکت است. تاریخ و  

کند. روزگار یک شکل دارد، فقط زمانش فرق می
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شما الآن به احزاب دنیا و مسائلی که در دنیا اتفاق 
بینید همان افتد نگاه بکنید و تأمل بکنید، میمی

آدم شروع شد، الآن هم به روشی که از زمان خلقت 
همان کیفیت ادامه دارد؛ چون همه یک نفس، یک 
تفکر، یک حالت و یک خصوصیات وجودی دارند، 

دنبال بقای فیزیکی خودشان هستند و کسی به همه به
طرف قضیه نگاه کند و به آنمتافیزیک فکر نمی

کند. حالا که طرف توجه نمیکند و به آننمی
سائل هم یکی است؛ البته حالا طور است، همۀ واین

تر، شود، بالاتر، پایینمدرن می شود، غیرمدرن می
آمدن! تنازع  کوبیدن و رو ولی یک خط است: خط

مگر غیر از « تو نباش، من باشم!»و مقابلۀ در بقاء! 
این است؟! این شخص چشم ندارد آن شخص را 

برش شلوغ شده  و بیند یک مقدار دورببیند و تا می
بر  و هان چه شده است که دور»گوید: میاست 

خب شلوغ است « فلانی شلوغ است؟! برویم ببینیم!
که شلوغ است به تو چه ارتباطی دارد؟! تو هم برو 

گوید: بیند خلوت است میدورت شلوغ باشد! یا می
چه شده است؟! چرا خلوت شده است و کسی »
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 اند؟! چه شده است که دیگرآید؟! از او برگشتهنمی
حالا هرچه شده است و هر « روند؟!اش نمیبه خانه

آید؛ این دیگر پیگیری ندارد! برو آید یا نمیکس می
هایت و هایت، بدبختیدنبال کار خودت، بیچارگیبه

تا گیری که داری! چرا در این چیزها و این  هزار
 ای؟!مسائل گیر کرده

غلبۀ عقل بر احساسات، کار امیرالمؤمنین در روز 
 رغدی

آنچه امیرالمؤمنین در روز عید غدیر که امروز  
است، آمد باز کرد و در زمان رسول خدا هنوز باز 
نشده بود، فقط این مسئله است: غلبۀ عقل بر 

خاطر همین است که پیغمبر احساسات. به
تی»اند: فرموده مگر   1«.یَومُ غَدیر  خُمٍّ أفضَلُ أعیاد  أُمَّ

اول بود، اما پیغمبر  پیغمبر مبعث نداشت؟! مبعث که
نفرمود: مبعث من افضل اعیاد و از همۀ عیدها بالاتر 
است. پیغمبر نفرمود: عید فطر و قربان افضل اعیاد 
است، با آن فضیلت و مرتبه و برکاتی که دارد؛ اینها 

جای خودش محفوظ است و بسیار خوب است.  سر
پیغمبر نفرمود: ولادت من افضل اعیاد است؛ 

                              
 :٢٤٢، ص ٩. امام شناسی، ج 1٢٥الأمالی، شیخ صدوق، ص  1
 «روز غدیر، افضل عیدهای امّت من است.»
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ولادت رسول خدا اصل برکت همۀ که درحالتی
واسطۀ ولادت عالم وجود است دیگر! تمام اینها به
غدیر »فرماید: و بعثت پیغمبر است؛ ولی پیغمبر می

حال منِ رسول به چون تا« خم افضل اعیاد است.
خدا با احساسات شما با شما برخورد داشتم، نه با 

د؛ دیدیعنوان رسول خدا میعقل شما! تا حالا مرا به
القمر کردم و یک اشاره کردم ماه منی که شقّ

]گفتید[: هان! چه شد؟! ببینید این  1نصف شد. دو
کار کرد! من را دیدید که فلان جنگ را پیغمبر چه

پیش بردم، من را دیدید که بر کفار غلبه کردم، من 
را دیدید که درخت به نبوت و رسالت من شهادت 

ای ندارد! یک چیز دهو...؛ اما با این وضع، فای 2داد،
کم دارد و آن، این است که هنوز عقل شما بر 

حال با به احساسات شما غلبه نکرده است. شما تا
کردید. وقتی پیغمبر از احساسات با من عمل می

گفتند[: رسول خدا آمد، آمد، ]میجایی می یک
رفتند، هلهله ها میرفتند، زنها میبرویم! بچه

کشتند که رسول خدا از سفر یکردند و گوسفند ممی
خواهد به فلان سفر برگشته است. یا رسول خدا می

                              
 .1٤٢، ص 1، ج الخرائج و الجرائح 1
 .1٢٩، ص 1السّلام، ج  طالب علیهمأبیرجوع شود به مناقب آل ٢
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کردند و بیرون و به فلان غزوه برود، همه حرکت می
 گشتند....آمدند. از جنگ و سفر برمیمی

اما خلاصه اینکه اینها فایده ندارد و نتیجۀ  
چندانی ندارد. آن چیزی که نتیجه دارد و شما را به 

رساند، و آن چیزی که شیعۀ ه من هستم میآنجایی ک
کند و هر کاری که علی بکند او هم علی درست می

تواند انجام بدهد، این احساسات نیست؛ یک چیز می
دیگر است و آن، غلبۀ عقل بر احساسات است. اگر 
این انجام شد، رسول خدا باشد و نباشد دیگر فرق 

 کند!نمی

ان بودن حضور و غیبت امام زم یکسان
 السلام علیه

ما الآن در زمان غیبت هستیم. چه کسی گفته  
است که ما در زمان غیبت هستیم؟! من قبول ندارم! 

گوییم: الآن زمان غیبت یعنی زمانی که امام نباشد؛ می
هم امام نیست. اما الآن امام هست. مگر الآن امام در 
روی این زمین نیست؟! مگر روی این زمین زندگی 

خواهد به ما را نمی کند؟! حالا اینکه خودشنمی
شود غیبت؟! ابداً! پس زمان موسَی نشان بدهد، می

بن جعفر هم زمان غیبت بوده است. مگر موسی بن 
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جعفر به یک روایت هشت سال، به یک روایت چهار 
 1سال و به یک روایت شش سال در زندان نبود؟!

مگر امام عسکری در سامرّا محصور و محبوس 
ب است؛ دیشب روایتی از نبود؟! اتفاقاً خیلی عجی

نظرم آمد با خودم گفتم السّلام به امام عسکری علیه
این را بیایم امروز برای رفقا بخوانم. این روایت 

گذارد. مگر دیگر بهانه و عذری برای ما باقی نمی
امام هادی و امام عسکری محصور نبودند؟! الآن در 
سامرّا که مشرف بشوید، جایگاه امام عسکری و 

یّین در آنجا هست. محصور بودند و کسی عسکر
فروش عنوان روغنتوانست برود ائمّه را ببیند؛ بهنمی

رفتند ائمّه فروش، قاچاقی میو در جامه و زیّ روغن
 هم زمان غیبت بود.خب آن ٢دیدند!را می

مگر در زمان امام صادق افرادی که در  
دیدند؟! در شهرهای دیگر بودند، امام صادق را می

همان وقتی که امام صادق در مسجد مدینه تدریس 

                              
؛ إثبات ٩٦؛ تاج الموالید، ص ٤٣٠رجوع شود به رجال الکشّی، ص  1

 .٢٣٢الوصیّة، ص 
طالب أبی؛ مناقب آل٣٥٤رجوع شود به الغیبة، شیخ طوسی، ص  ٢

 .٤٢٧، ص ٤السّلام، ج  علیهم
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کرد، افرادی از شیعیان که در مشهد، خراسان، ری می
و در همین قم بودند، چطور با امام صادق ارتباط 
داشتند؟! ارتباط نداشتند؛ پس آنها هم در غیبت 

اند غیر از آن چند نفری که هر بودند. همه در غیبت
رسیدن به امام مانعی بینند و برای روز امام را می

ندارند. آنهایی که در مشهد، خراسان، قم، ری، سایر 
طرف و بلاد، ماوراءالنّهر، در خود عربستان، این

حالا  طرف، در عراق، از شیعیان، از غیر شیعیان ـآن
ـ، مگر اینهایی  کردآنها مکتب و مرامشان تفاوت می

که بودند هر روز امام صادق و موسَی بن جعفر را 
دیدند؟! پس آنها هم در زمان غیبت بودند؛ بین می

موقع در قم بودند غیبت ما و بین غیبت افرادی که آن
دیدند، امام رضا کند؟! آنها امام را نمیچه فرقی می

بینیم. در دیدند، الآن ما هم امام زمان را نمیرا نمی
زمان موسی بن جعفر، موسی بن جعفر در زندان بود 

شاهک ملعون موسی بن جعفر را و فقط سندی بن 
دید؟! دید؛ دیگر چه کسی موسی بن جعفر را میمی

آیا در آن زمان مردم امام و صاحب ولایت و مسیطر 
 بر نفوس و مشرِف بر قلوب و ضمائر نداشتند؟!

السلام با  برخورد تند موسی بن جعفر علیهما
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 علی بن یقطین
علیّ بن یقطین، وزیر هارون، یک خلاف  

و یک شیعۀ صاحب حاجت دم در منزلش  کندمی
دهد؛ وقتی که به مدینه نزد آید، اما او را راه نمیمی

آید، موسی بن جعفر او را راه موسی بن جعفر می
 دهند:نمی

دهد، آن کسی که شیعیان ما را به خانه راه نمی
 1دهیم!ما او را به منزل راه نمی

موسی بن جعفر از کجا فهمید؟! ما خیال  
اند که این القاب را روی نیم ائمّۀ ما مثل بقیهکمی

فهمند پشت دیوار گذارند اما نمیخودشان می
چیست! موسی بن جعفر از کجا فهمید که آن فقیر 
شیعه به در خانۀ علی بن یقطین آمده و او را راه نداده 
است؟ علی بن یقطین شیعۀ موسی بن جعفر بود، او 

ست؛ حالا بیچاره یا هم قصد نداشته و تعمّد نداشته ا
 خسته بوده یا....

 حضرت فرمودند: 
باید الآن بروی و او را از خود راضی کنی و 

 برگردی تا تو را به منزل راه بدهم.
                              

 .1٠1عیون المعجزات، ص  1
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آقا، برای هرچیزی حساب است! به آن شیعه  
احترامی کردی، در خانۀ منِ امام راه نداری! ببین بی

 اوضاع چه خبر است!
ود؛ حالا از مدینه کجا آن فقیر شیعه در کوفه ب 

اللَه چطوری رسولابن یا»گوید: تا کوفه! بعد می
حضرت « اش را بلد نیستم!بروم؟! من خانه

 فرمودند:
این شتر را سوار شو، این شتر تو را به مقصد 

 رساند.می
سوار شتر شد، در عرض دو ثانیه به کوفه  

رسید و مستقیم به دم منزل آن فرد شیعه رفت. نصف 
 زنند:بیند دارند در مییشب م

 ـ کیست؟ 
 ـ علی بن یقطین. 
کند؟! کار می ـعلی بن یقطین دم خانۀ من چه 

 کند؟!کار میوزیر هارون دم خانۀ من چه
خلاصه، آمد نگاه کرد و دید بله، علی بن  

 یقطین است و یک شتر هم کنار آنجا ایستاده است.
 خواهم به داخل بیایم.ـ می 
 ـ بفرمایید، بفرمایید. 
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ـ تو در بغداد نزد من آمدی و با من کار  
داشتی، و من خسته بودم و کار داشتم. واللَه و باللَه 

ام قصد جسارت نداشتم که تو را راه ندادم و الآن آمده
 از تو عذرخواهی کنم.

اش زیاد است که اگر بگویم واقعاً و قضیه 
سی بن جعفر کنند که چطور شیعۀ موهمه تعجب می

 ]اشتباه خودش را جبران کرد[!
از تو »خلاصه اینکه علی بن یقطین گفت:  

دارم. باید پایت را روی صورت من دست برنمی
آنها « بگذاری و بگویی من از تو راضی هستم!

 طور بودند.این
مقدار  بعد یک« از تو راضی هستم.»گفت:  

شتر  پول به او داد و کارش را راه انداخت و سوار آن
شد و به دو ثانیه به دم منزل موسی بن جعفر برگشت. 
آن شتری که موسی بن جعفر بفرستد، با این شترها 

کند! هنوز نیامده، دید خود موسی بن خیلی فرق می
 جعفر در را باز کردند:

اللَه! آفرین!  حالا کار خوبی کردی؛ بارک
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 1حالا بیا داخل.
شد، امام این امام است! امامی که در زندان با 

است؛ امامی که با تو در خیابان هم راه برود، امام 
است. هر دو یکی است، یک اندازه است، یک میزان 

 است، یک مرتبه از اشراف را دارد.
بنده خودم نشسته بودم که مرحوم آقا به  

 فرمودند:شاگردانشان می
در کرۀ ماه باشی، مثل اینکه در کنار منی؛ برای 

 کند!من فرقی نمی
حالا برو امتحان کن! البته همه هم امتحان 

کردند؛ یعنی چیزی نبود که فقط ادّعا باشد. ایشان می
 هم شاگرد همان امام است دیگر!

حضور همیشگی امام زمان و سیطرۀ ایشان بر 
 عالم وجود

کنم که برای خودم من الآن از شما سؤالی می 
تواند بگوید. ما در یک سؤال است، و اگر کسی می

خاطر آن، ین زمان چه چیزی را کم داریم که بها
ایم، اما افرادی که در زمان اسمش را غیبت گذاشته

موسی بن جعفر بودند آن کمی را نداشتند لذا آنها در 

                              
 .1٠٠عیون المعجزات، ص  1
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زمان غیبت نبودند؟! آیا امام نداریم؟! البته داریم؛ 
ایم که اینکه مسلّم است و قضیه و مطلب را پذیرفته

در میان ما هست؛ روایت داریم  امام داریم. امام هم
گوییم: عجب! ما کنند، میوقتی حضرت ظهور می

دیدیم؛ این که این شخص را در خیابان و بازار می
آشنایی  چهره آشنا است و این چهره، چهرۀ غیر

 1نیست؛ اما خبر نداشتیم!
پس امام را که داریم و در آن شک و شبهه  

بقیه دارند داشته  نداریم؛ حداقل ما شبهه نداریم، حالا
کردند! و طور عمل نمیباشند. اگر شبهه نداشتند این

طبق مبانی تشیّع و احادیث و روایات، این را هم 
.می یعنی   ٢دانیم که امام غیبت و حضور ندارد

جا باشد، ولی از دیدگان  که امام در یکطوریهمان
مثل افرادی که در زمان امام باقر  پنهان باشد ـ

ـ، بودن و اشراف امام  م در قم بودندالسّلا علیه
السّلام مثل این است که در کنار امام نشسته  علیه

کند و زند و صحبت میاست و با امام دارد حرف می

                              
 .٣٤1، ص ٢کمال الدّین، ج  1
 .٣٧٢ ـ ٣٧1، ص 1رجوع شود به الکافی، ج  ٢
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تواند تکان بخورد. اگر کند؛ لذا نمیهیچ تفاوتی نمی
رود ای به نظرش بیاید، وقتی به مدینه میخاطره

ی به ذهنت اچنین خاطرهفرمایند: همحضرت می
شود اگر همه را دور پس معلوم می  1عبور کرد؟!

 توانیم دور بزنیم!بزنیم، اماممان را نمی
کردیم. فکری می شدیم و یکما شب بلند می 

بله، »گفتند: رفتیم، میصبح که خدمت مرحوم آقا می
چنین تفکراتی هم بله، آدم در عالم تخیلات هم

توانیم عجب! یک فکر و خیال هم نمی« دارد!
کاری  بکنیم؟! حالا چه برسد به اینکه بخواهیم یک

کنیم پتۀمان انجام بدهیم! ]فقط یک فکر[ و خیال می
ریزند، حالا اگر بخواهیم جامۀ عمل را روی آب می

 شود!هم به آن بپوشانیم دیگر خیلی عالی می
شود دور زد و شود امام را نمیپس معلوم می 

تر است ما به ما نزدیک از او مخفی کرد. چون او از
عزیزم! قبل از اینکه این تخیل و فکر در تو بیاید، اول 

آید! کجای کار در او آمده است، بعد در تو می
اینکه اول این فکر در تو آمد و بعد او هستی؟! نه

                              
چنین راجع به علم . هم1٨٥، ص ٢؛ الإرشاد، ج ٤٣قرب الإسناد، ص  1

 .٢٥٧ ـ ٢٥٦، ص 1السّلام رجوع شود به الکافی، ج  غیب ائمّۀ اطهار علیهم
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اطلاع پیدا کرد؛ بلکه از نفس او آمده و در تو قرار 
جری گرفته است. و طبق قاعدۀ علّیّت که ]امام[ مُ 

مشیّت خدا در اسماء و صفات است، اول از نفسِ 
کلّی او عبور کرده است و حالا در فکر تو پیدا 

شود. چه شود و میل و خطورش در تو پیدا میمی
حسب آن مسائلی است که شخص  بد، چه خوب، بر

شود و اگر دارد؛ اگر نفس پلید باشد، خطور پلید می
 شود.نفس پاک باشد، خطور هم پاک می

داند و اول او خبر دارد، پس اول امام می 
خواهی از او مخفی کنی؟! اول دست او وقت میآن

وقت حساب نزد او رفته است، آنآمده و اول صورت
خواهی مخفی کنی؟! اول او این تو چه چیزی را می

وقت تو حساب را امضا کرده است، آنصورت
اش را خط بزنی و با خواهی مخفیانه این یکیمی

گوید: ای آقا، اصل این نزد کن پاک کنی؟! او میپاک
اش را پیش تو فرستادم؛ تو چه چیزی من است و کپی

اش پیش ما است؛ کپی 1خواهی مخفی کنی؟!را می

                              
 :٥٧٧، ص ٤الکافی، ج  1

الرَّبِ فی مَقادیرِ أُمورِهِ تَهبِطُ إلَیکُم و تَصدُرُ مِن بُیوتِکُم وَ الصّادِرُ  إرادَةُ»... 
 «عَمّا فَصَلَ مِن أحکامِ العِباد....
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 اصل نزد او است!

 پیام غدیر: الآن زمان حضور است نه غیبت!
پس ما چه زمان غیبتی داریم؟! هیچ! ما زمان  

ن حضور داریم! امام زمان ما غیبت نداریم؛ بلکه زما
بینیم، خب حاضر است؛ حالا اینکه ما او را نمی
دیدند؛ خب نبینیم! مثل آنکه در آن زمان، امام را نمی

ندیدند که ندیدند! چه غیبتی؟! همۀ اینها تخیل و 
 توهّم و احساس است!

عید غدیر برای برداشتن این احساس است  
غمبر رفته است؛ که خیال نکن الآن امام نداری و پی

نه، وجود باقیۀ پیغمبر در علی هست. خیال نکن علی 
اش در امام مجتبی هست. رفته است؛ وجود باقیه

اش.... خیال نکن امام حسین رفته است؛ وجود باقیه
طور الآن وجود باقیۀ رسول خدا و تمام همین
معصوم در امام زمان هست. پس غیبتی  سیزده

                              
ها و ارادۀ حضرت پروردگار در اندازه: »1٧1، ص ٣معاد شناسی، ج 

های شما صادر آید و سپس از خانهسوی شما فرود میتقدیراتِ امور خود به
شود و نیز احکام تفصیلی بندگانش از خانۀ شما خارج و خارج میگردد می
 «شود.می

فَإنّا صَنائِعُ رَبِّنا و النّاسُ : »... ٢٨، نامه ٣٨٦، ص (صبحی صالح) نهج البلاغة
 «بَعدُ صَنائِعُ لَنا....
پروردگان پروردگارمان هستیم، و ما دست: »1٣٠، ص ٥امام شناسی، ج 

 «ردگان ما هستند.پرومردم پس از این دست
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ت و ما باید خودمان را نیست؛ بلکه تمام، حضور اس
السّلام احساس کنیم. خود را در  در حضور امام علیه
کردن است که  السّلام احساس حضور امام علیه

بَرد؛ یعنی اگر خودِ رسول خدا انسان را ]جلو[ می
زنده بود، ما این حرکت را نداشتیم. چون نیست، این 

آید بر شود و چون نیست عقل میحرکت انجام می
کند. اما اگر باشد، یک تکۀ قضیه غلبه می احساسات

اندازیم و یک بُعد از مسئله را را روی حضورش می
مقدار  کنیم و یکاش بار میروی همین جنبۀ فیزیکی

حضرت »گذاریم که از مطلب را به حساب او می
آید مچ کند؛ الآن میآید دعوا میهست، الآن می

ولی اگر « .!کند و..آید توبیخ میگیرد؛ الآن میمی
اینجا است که عقل « خُب نیست!»گوییم: نیست، می

آید: نیست؟! خُب نباشد؛ ولایت و اشراف و می
دانیم که هست، اش که هست. و این را هم میاراده

دیگر این چیزی نیست که بخواهیم نسبت به آن شک 
 داشته باشیم.

لُْ﴿ق ُما مَثَلُک یا علی إلاّ کمَثَل  سورة  »تفسیر روایت: 

أحد﴾  ُ  «هوُاللَه
 لذا روایتی از پیغمبر است که فرمودند: 
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دٌ﴾علّی إلّا کمَثَل  سورة   ما مَثَلک یا» ُأهحه ُٱللَه  ؛ ﴿ق لُۡه وه
ةً کمَن قَرَأ ثُلثَ القرآن و مَن قَرَأها  مَن قَرَأَها مَرَّ
مرّتَین کمَن قَرَأ ثُلثیَ  القرآن و مَن قَرَأها ثَلاثَ مَرّات  

علی! مَن أحَبَّک بقلب ه،  نَ کلَّه؛ و أنتَ یاقَرَأَ القرآ
أحرَزَ ثُلثَ الإیمان  و من أحَبَّکَ بقلب ه و لسان ه،  فقد
أحرز ثلثَی  الإیمان و مَن أحبّک بقلب ه و بلسان ه و  فقَد

ه فقد  1«أحرز کلَّ الإیمان. بید 

﴿قلُۡ هُوَ ٱلَلَُ علّی إلّا کمَثَل سورة  ما مَثَلُک یا» 

 ﴿قلُۡ هُوَ ٱلَلَُ أحََدٌ﴾ل تو یا علی، مثل سورۀ ؛ مثَأحََدٌ﴾
این مسئله خیلی عجیب است! این مسئله و « است!

خورد. اینها است ها به درد امروز ما میاین روایت
شود گول نخوریم، کند و باعث میکه راه ما را باز می

تبلیغات اثر نکند، شایعات بر ما غلبه نکند و راه 
خواهد بگوید، کس هرچه می خودمان را برویم؛ هر

 بگوید.

ةً کمَن قَرَأ ثُلثَ القرآن»  ؛ کسی که مَن قَرَأها مَرَّ

را بخواند، مثل کسی است  ﴿قلُۡ هُوَ ٱلَلَُ أحََدٌ﴾یک بار 
چون در روایت « که ثلث قرآن را خوانده است.

                              
. با قدری اختلاف ٣٤؛ الأمالی، شیخ صدوق، ص 1٥٣، ص 1المحاسن، ج  1

 در مصادر.
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را  ﴿قلُۡ هُوَ ٱلَلَُ أحََدٌ﴾داریم کسی که سه بار سورۀ 
 1دهند.واب یک قرآن را به او میبخواند، مثل اینکه ث

لذا داریم یکی از اذکار قبل از خواب، قرائت سه بار 
است؛ همان روایتی که رسول  ﴿قلُۡ هُوَ ٱلَلَُ أحََدٌ﴾سورۀ 

علیها تقریر  اللَه خدا به حضرت زهرا سلام
 ٢فرمودند.

؛ کسی و مَن قَرَأها مرّتَین کمَن قَرأ ثلثَی  القرآن» 

بخواند، مانند کسی است  وَ ٱلَلَُ أحََدٌ﴾﴿قلُۡ هُ که دو بار 
 «ثلث قرآن را خوانده است. که دو

؛ کسی و مَن قَرأها ثَلاثَ مَرّات قَرأَ القرآنَ کلَّه» 

که سه بار بخواند، مانند کسی است که ]تمام قرآن را 
 «خوانده است.[

أحرَزَ ثلثَ  علی! مَن أحَبَّک بقلب ه فقد و أنت یا» 

علی! کسی که تو را فقط به قلب دوست  ؛ یاالإیمان

دارد )ولی جرئت ندارد بگوید و زبانش لال و بسته 
جرئت بیان ندارد و « سوم ایمان را دارد.است(، یک

عرضه است؛ فقط دوست دارد. به قول معروف، بی

                              
 .٥٤٢، ص ٢کمال الدّین، ج  1
 .1٩٥خلاصة الأذکار، ص  ٢
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خواند، ولی سفره را نزد معاویه نماز را پشت علی می
زمان هم بودند!  است. از این افراد هستند و در همان

حالا این هم برایش زیاد است و خیلی به او منّت 
هزارم! دیگر سوم؛ وإلاّ یکاند یکاند که گفتهگذاشته

آید معاویه را بر امیرالمؤمنین ترجیح بدهد؛ کسی نمی
فهمد! ولی از این اگر سنگ هم باشد، این را دیگر می

ب گویند[: چقدر علی خوافراد هستند ]در دلشان می
است، چقدر عدلش، چقدر...! ولی فقط همین؛ در 

بس است؛ اگر بیشتر « علی خوب است»همین حدّ 
زند و صلاح نیست! اگر جلو برویم ضرر می

گویند[: چه بخواهیم بگوییم: علی خوب است، ]می
گفتی؟! علی خوب است؟! عجب! جلوی ما اسم 
علی را آوردی؟! باید از من بگویی؛ چرا از علی 

 ؟! خوب است که هست...!گوییمی
ها نیست؛ بلکه خیال نکنید که از این حرف 

ها هست! خدا نگذرد از کسی که همۀ این حرف
مبانی و حقایق اصیل دین را از مردم بپوشاند و کتمان 

 گذرد!مالی کند؛ و خدا نمیکند و ماست

أحرز ثُلثَی   و مَن أحَبَّکَ بقلب ه و بلسان ه، فقَد» 

که تو را به قلب دوست دارد و با زبان  ؛ و کسیالإیمان
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با زبان هم [.« سوم ایمان را دارد دو]گوید، هم می
نویسد، در منبرها سخن از گوید، مکارم تو را میمی

طرف طرف و آنگوید، وقتی در اینفضائل تو می
طور بود گوید که علی ایننشیند از مسائل علی میمی

یت است، حالا در قضایایی که مربوط به ولا.... و
کند امیرالمؤمنین، امام حسن، امام حسین فرق نمی

؛ ولی پای کار [کندگفتن اکتفا می]، فقط به ...و
. بلند شو بیا این کار را انجام بده: گویندمی. آیدنمی
ای یا حالا یک قضیه! حالا دیگر ببخشید: گویدمی

نه، حالا : گویدبخواهد برایش پیش بیاید، می
را دیگر به ما تخفیف بدهید و در همان حدّ مقدار آن

 !گفتن از ما بخواهید؛ نه بیشتر
آن شخص شب عاشورا آمد به امام حسین  
 گفت:

آیم، روز عاشورا هم اللَه، من میرسولابن یا»
زنم، ولی وقتی احساس کردم برایت شمشیر می

 1«دیگر فایده ندارد، حوصلۀ شهادت را ندارم!
زشک از ما دریغ کرده است! ]یعنی[ این یکی را پ

                              
 .1٩٧، ص ٣رجوع شود به أنساب الأشراف، ج  1
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شهادت را بگذار برای همان حبیب بن مظاهر و 
هایتان؛ ولی تا وقتی که احساس مسلم و برای خودی

دهم. توانم کاری انجام بدهم، انجام میبکنم می
طور هستند که تا آخر ها اینخلاصه بعضی

گوید که کند، میتوانند بیایند. بله، صحبت مینمی
ست و یزید فلان است و... و حتی حسین بالاتر ا

گذارد و قدم تا آخر آید؛ اما پا تا آخر نمیجلو هم می
کند. فقط در همین گذارد و دست در جیب نمینمی

گوید[: خوب ماند و می]می« خوب است»حدّ 
ها را است، ولی همین مقدار کافی است. و این قدم

 دارد.برنمی

ه فقدو مَن أحبّک بقلب ه و بلسان ه و »  أحرز کلَّ  بید 

؛ و کسی که هم با قلبش تو را دوست دارد هم الإیمان

با زبان و هم )با دست( عملًا در راه تو تا آخر قضیه 
جلو برود، در اینجا تمام ایمان و مراتب ایمان را یافته 

مسئله همین است دیگر. قضیه مگر غیر از « است.
م؟! ایاین است که ما چطور با ولایت برخورد کرده

شود جا خالی حرفی که زده می خاطر یکآیا به
آید و ای که یکی میخاطر یک مسئلهکنیم؟ یا بهمی

گذاریم؟ یا گوید، همه چیز را کنار میچیزی می
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رویم. انسان باید مسیر اینکه نه، راه خودمان را می
بیند و احساس خودش را طی بکند. باید آنچه می

 کند انجام بدهد.می

السلام دربارۀ وایت امام عسکری علیهتفسیر ر
دستگیری پروردگار از افراد در مقابل علما و 

 حکام سوء
روایت خیلی عجیبی از امام عسکری است که  

کنند و من این السّلام استشهاد می به امام صادق علیه
 1ام.روایت را در جلد اول اسرار ملکوت هم آورده

یهود را  چرا خداوند علمای»کند: شخص سؤال می
که این قضیه ممکن است در التیکند، درحمذمّت می

علمای اسلام هم باشد؟ چطور فقط علمای یهود و 
بعد حضرت امام « نصاریٰ مورد مذمّت هستند؟

دهند و السّلام، توضیح می حسن عسکری علیه
کنند و به کلام جدّشان امام صادق مطلب را بیان می

که جلوی حقایق را کنند که این علمایی استشهاد می
گویند و مردم را در کتمان گیرند و مطالب را نمیمی

دهند، از جیش یزید بن معاویه بر حسین بن قرار می

                              
 .٦٨، ص 1اسرار ملکوت، ج  1
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علی بدترند! عبارت عبارت امام عسکری است! 
حرف من نیست. این روایت هست، بروید نگاه 

کنند، اینهایی مالی میآیند ماستکنید. اینهایی که می
دانند دارند پوشانند و میقایق را میآیند حکه می

پوشانند، اینهایی که مردم را از مبانی دین و مبانی می
 گذارند، طبق گفتۀ امام عسکری:خبر میولایت بی
ن جَیش  یَزیدَ عَلَی » هُم أضََُّ عَلٰی ضُعَفاء  شیعَت نا م 

؛ ضَر اینها السّلام وَ أصحاب ه الحسَُین  بن  عَلیٍّ علیهما
بر امّت من، از جیش یزید بن معاویه بر حسین بن 

 «علی بیشتَ است!
تمام بزنگاه همین ]جملۀ بعد حضرت[  

است؛ اگر این را گرفتیم کارمان تمام است و اگر رها 
کردیم، روز قیامت عذری بر ما نیست. حضرت 

 فرمایند:می
ن  لا» ن قَلب ه  م  هؤلاء القَوم جَرَمَ أنّ مَن عَل مَ الُلَه م 
یَتَُکهُ فی یَد  هذا  یُریدُ إلّا صیانَةَ دین ه وَ تَعظیمَ وَلیِّه لَ  لا

فُ ب ه  عَلَی  ناً یَق  المُتَلَبِّس  الکاف ر ولکنَّهُ یُقَیِّضُ لَهُ مُؤم 
نه. فَیَجمَعُ الُلَه لَهُ  قُهُ الُلَه ل لقَبول  م  واب ثُمَّ یوَفِّ الصَّ

نیا وَ  رَة وَ یََمَعُ عَلٰی مَن أضَلَّه لَعناً  ب ذَل کَ خَیَر الدُّ الآخ 
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رَة. نیا وَ عَذابَ الآخ   1«فی الدُّ

جَرَمَ أنَّ مَن  لا»فرماید: حضرت در اینجا می 

ن هؤلاء القَوم ن قَلب ه  م  ؛ کسی را که خدا ببیند عَل مَ الُلَه م 

که در قلب و نیّت و ضمیرش، از این قوم، از این 
خوانند و روزه می که نماز میمردم مسلمان و این مرد

یُریدُ إلّا صیانَةَ  لا« »آورند،گیرند و حج بجا میمی

خواهد خودش را گول بزند و ؛ در قلبش نمیدین ه

                              
، ٢ت اسلام، ج . ولایت فقیه در حکوم٤٥٨ ـ ٤٥٦، ص ٢الإحتجاج، ج  1

 :٩٥ص 
داند که بعضی از این لطف و محبّت است و می جرم چون خداوند دارای لا»

ضعفای شیعۀ ما راهی برای ادراک واقع ندارند و در دست چنین علمایی 
اند، اگر اینها در درون قلبشان دنبال واقع بگردند و خود را بیچاره گرفتار شده

گمارد که حق باشد، برای هدایت آنها میببینند، خداوند یکی از افرادی را 
تا اینکه آنها را از دست آن علمای فَسقه خارج کند و راه حقّ مُصیب را به 
آنها نشان بدهد؛ و این را خدا برعهده گرفته است که اشخاصی که از درون 

گردند، از این افراد به آنها ارائه نماید و آنها را بر طریق قلب دنبال واقع می
 لت کند.حق دلا

طلب را که قصدشان فقط حفظ دین خود بنابراین خداوند آن افراد حق
است، و اینکه ولیّ خود را بزرگ بشمارند، در دست این متلبّس کافر، این 

کند؛ بلکه او را بیرون کافری که اهل تلبیس و تدلیس و خدعه است رها نمی
واب هدایت کند، گمارد که او را به راه صکشد و مؤمنی را برای او میمی

 کند که قول آن ولیّ حق را قبول کند.بعد هم او را موفق می
ای خیر دنیا و آخرت را جمع کرده است بنابراین، خداوند برای چنین شیعه

اما خیر دنیا، برای اینکه راه را به او نشان داده است تا از دست این دشمن )
و اما خیر آخرت، برای  .متظاهر و متعدّی و متلبِّس کافر، نجات پیدا کند

سوی رضوان و فَوز اینکه به حقیقت ولایت رسیده، و با این مِنهاج صحیح به
صدد گمراهی این شیعه  و خداوند بر کسی که در(. دارالآخره حرکت کند

 .«بوده، لعنت در دنیا و عذاب آخرت را جمع کرده است
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دنبال واقعیت و حق « خواهد دینش را نگه دارد،می
آن  و آن نرود، از تهدید این و برود، دنبال حرف این

]اگر آن گول نخورد؛  و نترسد، از تشویق این
دهیم و در مقابل آن، این زمین را به تو می»بگویند[: 

دهیم و در مقابل سکوت کن؛ این مسند را به تو می
آن هیچ چیزی نگو؛ الآن مصلحت نیست؛ صدایت 

این « !یُریدُ إلّا صیانَةَ دین ه لا»گول نخورد. « درنیاید!

 کوبد!کلمات مانند پُتک بر مغز و قلب ما می

؛ دنبال این است که امام زمانش لیِّهوَ تَعظیمَ وَ » 

نه خودش را! او را رو بیاورد: ما امام « را بزرگ کند،
اختیار داریم، ما مشرّف بر  زمان داریم، ما صاحب

امور داریم، ما ولیّ داریم! آن ولیّ را رو بیاورد، 
های کلمات آن ولیّ را در اجتماع مطرح کند، حرف

شیوه و روش او را او را بیاورد در گوش مردم کند، 

، ]نه من[! «تعظیمَ ولیِّه»در جامعه نشر و انتشار بدهد. 

 کاهی بیشتر نیستم! من چه کسی هستم؟! من که پر

خواهد دینش را می« ؛یُریدُ إلّا صیانَةَ دین ه لا» 

خواهد آن گویند. مینگه دارد؛ نه آنچه ]دیگران[ می
برای  دینی را که امام معصومش به او یاد داده است،
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خودش نگه دارد و آن ولیّ را تعظیم کند، اسم آن 
ولیّ را در جامعه بلند کند، روش آن ولیّ را در جامعه 

سوی آن  و سمت خواهد بهپیاده کند و مردم را می
 ولیّ حرکت بدهد.

خواهد این کار را انجام بدهد و کسی که می 

؛ بِّس  الکاف ریَتَُکهُ فی یَد  هذَا المُتَلَ  لَ »در قلبش این است، 

خدا دیگر این را در دست این ظالمِ کافر رها 
السّلام  این در زمان امام عسکری علیه« کند!نمی

است! چون مربوط به زمان خلفا است و حضرت به 
کند در دست این آن اشاره دارند. خدا این را رها نمی

کفار و ظَلمه و اینهایی که آمدند جای ما را گرفتند و 
صب کردند و دارند مردم را با شعار و حق ما را غ

سمت خودشان دعوت برو و لشکرکشی، به و بیا
 کنند!می

السلام و نفرین او توهین متوکل به امام هادی علیه
 توسط حضرت

ها و آمد، این اسبوقتی که متوکّل می 
وقت کرد[، آنمی ها و... چشم مردم ]را پرپرچم

دش روانه سر خو امام هادی را پای پیاده پشت
خواهی تصغیر کرد! خاک بر سرت کنند! که را میمی
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خواهی تصغیر کنی؟! او را که تمام کنی؟! امام را می
خواهی گردد میمُلک و ملکوت زیر حلقۀ او دارد می

شوی و... و کوچک کنی؟! خودت سوار اسب می
خواهی جلال پوشالی و امام هادی با پای پیاده؟! می

 خ مردم بکشانی؟!قلابی خودت را به ر

آید و از این کار یکی خدمت امام هادی می 
من از شتر صالح »فرمایند: کند. حضرت میگریه می

« کارش تمام شد!»آن شخص گفت: « کمتر نیستم!
وقتی که قوم حضرت صالح شتر را کشتند و نحر 
کردند و حضرت صالح نفرین کرد، سه روز بعد آن 

به درک واصل  عذاب آمد؛ سه روز بعد هم متوکل
 1شد!

 تعظیم امام و ولیّ الهی، تنها مقصد شیعه
خواهد امام زمانش ولی شیعۀ امیرالمؤمنین می 

را تعظیم کند. اصلًا عشق دارد به اینکه یکی بیاید 
چنین اسم امام زمان را بگوید! گاهی اوقات آدم هم

بیند یکی اسم امام زمان را ]حالی[ را دارد. وقتی می
شود: کشد و دلش باز میلًا نفس میآورد، اصمی

گوید! یا اینکه عجب! یکی دارد اسم امام زمان را می

                              
 .٢٦٦مهج الدّعوات، ص  1
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خواهد صحبت از امام زمان باشد، تابلویی که می
نویسد، یا سخنانی که بنویسد از کلمات امام زمان می

شود. الآن امام اش مطرح میاز امام زمان در خانواده
ور اینکه از چهارده اند، وإلّا منظزمان در قید حیات

جای کند؛ بهمعصوم و از همۀ ائمّه باشد، تفاوت نمی
طرف و اینکه حرف بنده و امثال بنده بخواهد این

قصد شیعه این « تَعظیمَ وَلیِّه»طرف مطرح بشود. آن

است که ولیّ خدا را تعظیم کند؛ من که هستم که 
بخواهد اسم من مطرح باشد و بگویند: آقا مطرح 

لی خوب است، یا جمعیت خوب آمده بشود خی
 و...؟!

خدا این شخص را در دست این « ...یَتَُکه لَ » 

 کند. حجت دیگر بر ما تمام است!ها رها نمیظالم

چگونگی دستگیری پروردگار از انسان توسط 
 فردی مؤمن

واب»  فُ ب ه  عَلَی الصَّ ناً یَق  ؛ ولکنَّهُ یُقَیِّضُ لَهُ مُؤم 

زد که او را بر صواب وقوف انگیمؤمنی را برمی
این دیگر دست خودش « کند.دهد و آگاه میمی

دانیم؛ بلکه خدا است. اینکه آن مؤمن کیست، ما نمی
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داند. خدا هزار و یک راه دارد. این مؤمن خودش می
کند که کجا دهد، و آگاه میاو را بر صواب وقوف می

روی؟ راه این است، چاه این است، این داری می
خلاف است، این درست است، این روش عمل 

باطل است، این روش صحیح است. اما اینکه این 
مؤمن از کجا آمد، آن دیگر دست خودش است. حالا 

کند و آید، یا در مجلسی شرکت مییا در خواب می
بیند با یکی برخورد کرد و خلاصه دفعه مییک

]کارش را تمام کرد و او را هدایت کرد[! یا مثلًا 
افتد. دفعه چشمش به او میرود و یکدارد می جایی

گوید: فلانی، جایی رفته بودم و آید مییا رفیقش می
دفعه نگاه کردم روی خریدم، یکداشتم کتاب می

دی نوشته بود علامۀ طهرانی! از یک کتاب یا سی
افتد و از این مطالب خیلی برای اینها خیلی اتفاق می

 ها مورد.ده گویند؛ روزیآیند و میما می
آقا ما رفته »گفت: یکی آمده بود به من می 

بودیم آواز بخریم )دیگر از او نپرسیدم آواز چه 
آواز بود!؟ و او هم به ما  آواز بود یا بدکسی؟! خوش
دفعه یکی از همین مطالبی را که منتشر نگفت!(، یک

شده است )ظاهراً سخنان مرحوم آقا بوده است(، 
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هم بگیرم و گرفتم حالا این را هم  دیدم و گفتم آن را
بگیریم دیگر! این که حالا قیمتی ندارد، ما که داریم 

گیریم ببریم حال کنیم، این را هم بگیریم آن را می
وقتی باز »گفت: می« ببینیم که در زمینۀ چیست.

دفعه دیدم حال اللَه را که گفت، یک کردم، همان بسم
تا »ت: گفجالب اینکه می« دست خودم نیست!

گفتم: عجب! ماشاءاللَه! تو غذا « آخرش گوش دادم!
 نخوردی؟! نخوابیدی؟! و...؟!

خواهد برود آواز دلش صاف است! می 
شما خیال کردید خدا راه بلد نیست؟ او از  1بخرد....

                              
 :٢٢٩)مهدی آذر(، دفتر دوم، ص  مثنوی معنوی 1

  ** ای بسا کس را که صورت راه زد
 قصد صورت کرد و بر اللَه زد

 :1٢٥دفتر اول، ص 
داد   ** بهر نان شخصی سوی نانوا دوید

 جان چون حُسن نانوا را بدید
  ** بهر فرجه شد یکی تا گلسِتان

 فرجۀ او شد جمال باغبان
  ** همچو اعرابی که آب از چَه کشید
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 آب حیوان از رُخ یوسف چشید
  ** دسترفت موسی کآتش آرد او به
 آتشی دید او که از آتش برَست

  ** جَست عیسی تا رهَد از دشمنان
 بردش آن جستن به چارم آسمان

تا   ** دام آدم خوشۀ گندم شده
 وجودش خوشۀ مردم شده

  ** باز آید سوی دام از بهر خَور
 ساعد شه یابد و اقبال و فرّ 

بر   ** فل شد مکتب پیِ کسب هنرط
 امیدِ مرغ با لطف پدر

  ** پس ز مکتب آن یکی صدری شده
 ماهگانه داده و بدری شده

بهر   ** آمده عباس حرب از بهر کین
 قمع احمد و استیز دین

در   ** رو و گشته دین را تا قیامت پشت
 خلافت او و فرزندان او

  ** من بر این در طالب چیز آمدم
 م چون به دهلیز آمدمصدر گشت
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داند[؛ او همه چیز ها و... ]را بهتر میهمۀ ما راه
دستش است دیگر! و کارش درآمد و دیگر تمام شد! 

ون دلش صاف است و وقتی حرف حق را چ
عجب! آقا خودش »پیچاند و بگوید: شنود، نمیمی

را مطرح کرده! این حرف را برای این زده، برای این 
ها برو ببین چه جای این حرفبه« گفته و...!

گوید؟ چرا گوید یا راست میگوید؟ دروغ میمی
گذاری این حرف در دلت برود؟ برو ببین دروغ نمی
گوید. بگو: آقا این حرف دروغ گوید یا راست میمی

 است! دروغ مشخص است دیگر!

                              
  ** آب آوردم به تحفه بهر نان

 بوی نانم برد تا صدر جنان
نان   ** نان برون رانْد آدمی را از بهشت

 مرا اندر بهشتی در سرشت
  ** رَستم از آب و ز نان همچون ملَک

 غرض گردم بر این در چون فلکبی
  ** غرض نبوَد به گردش در جهانبی

 انغیر جسم و غیر جان عاشق



70 

خاطر مصلحت، مسیر قرآن و نپوشاندن حق به
 تعقّل

مرحوم آقا آمدند راجع به وظیفۀ فرد مسلمان  
هایی که حالا کتاب نوشتند. از همان

گوید: آید میصداهایشان درآمده است، می و سر
ها را آقا زده است که بخواهد خودش را این حرف»

خواهد بله، بسیار خب، اصلًا می« مطرح کند.
خودش را مطرح کند؛ آیا دروغ گفته یا راست گفته 

گیرد و اینجا است که خدا گریبان ما را میاست؟! 
گیرد؛ بندد و بهانه را از دست ما میعذر را بر ما می

اگر راست گفته است، برو دنبالش. چون راست گفته 
است دیگر. اگر دروغ گفته است، ]بگو[: آقا، به این 
دلیل این حرفش دروغ است و به این دلیل خلاف 

را تحریف  است؛ خلاف نقل کرده است و تاریخ
 کرده است.

نویسند؟ یک تاریخ راجع مگر الآن تاریخ نمی 
ام. از اول اند و بنده مطالعه کردهبه یک قضیه نوشته

که در اند؛ درحالتیتا آخر اسم مرحوم آقا را نیاورده
شود آن تاریخ، اصل خود مرحوم آقا بود. این می

 گزینشی؛ گزینش که فایده ندارد. اینجا را بگوییم به
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اش که مصلحت، آنجا را نگوییم به مصلحت. همه
 شد مصلحت؛ پس واقعیت چه شد؟!

کنید، آیاتش اما شما در قرآن که نگاه می 
مصلحت ندارد. این خیلی عجیب است! ما خیلی از 
واقع دوریم! سند حقّانیت قرآن هیچ چیز نباشد، 

 همین یک آیه کافی است:
لَ عَليَۡناَ بعَۡضَ ٱ ينِّ ﴿وَلوَۡ تقَوََّ نۡهُ بِّٱلۡيمَِّ يلِّ لَۡخََذۡناَ مِّ لۡۡقَاَوِّ

نۡهُ ٱلۡوَتِّينَ﴾ ای رسول ما! بخواهی »  1؛ثمَُّ لقَطََعۡناَ مِّ
یک کلمه و یک حرف از خودت اضافه کنی، 

کوبیمت و بندبندِ چنان با دست قدرت می
کنیم، ]پس از آن[، آن رگ استخوانت را خرد می

 «کشیم!نخاعت را بیرون می
ه این مطلبی که خدا به پیغمبر عجب! واللَ 

گفت، هیچ کسی در ملّت به کسی نگفته است! وتین 
گویند. خدا به چه به آن رگِ عصب و رگ نخاع می

شود قرآن. چنین حرفی زده است! این میکسی هم
فهمند در دستگاه خدا وقت مردم دیگر میآن

                              
 :٤٨، ص ٧. امام شناسی، ج ٤٤( آیه ٦٩سوره حاقّه ) 1
و اگر این پیغمبر از نزد خود مطالبی ساخته و به ما نسبت دهد و به ما ببندد، »

ما با دست قدرتِ خود او را درخواهیم گرفت، پس از آن رگ حیاتی و رگ 
 «بُریم.قلب او را می
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دهد: پایین نداریم. و خدا خودش هم نشان می و بالا
شاءاللَه ببینید با پیغمبر چه کردم! یک إن بفرمایید

نگفت، چهل روز وحی را قطع کردم! اینجا شوخی 
ٰٓ أنَ  ﴿وَلَٗ نیست!  لِّكَ غَداً * إِّلَّٗ

لٞ ذَ  تقَوُلنََّ لِّشَايْۡءٍ إِّن ِّي فاَعِّ

شاءاللَه خواهی بزنی، یک إنحرفی که می 1يشََآٰءَ ٱلَلَُ﴾
 که باشی:شاءاللَه نگویی، پیغمبر هم بگو؛ اگر إن

 ـ حالا برو تا وحی بیاید! 
 ـ خدایا، توبه کردیم! 
 ـ صبر کن، باید چهل روز بگذرد. 
خیلی عجیب است که چرا باید چهل روز از  

این قضیه بگذرد؛ در خود این مسئله خیلی اسرار 
طوری و به همین راحتی اید همیناست. خیال کرده

 است؟!

توفیق الهی سبب پذیرش حق، بعد از آگاهی از 
 آن

واب»  فُ ب ه  عَلَی الصَّ این مؤمن راه راست « ؛یَق 

دهد؛ حالا یا کتاب و را به آن شخص نشان می

                              
 :1، تعلیقۀ ٣٨٨. مهر تابان، ص ٢٤و  ٢٣( آیه 1٨سوره کهف ) 1
دهم؛ مگر آنکه و البته ای پیغمبر، نگو که من حتماً کاری را فردا انجام می»

 «خداوند بخواهد.
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آید، یا شخصی که از دوستان دست میاش بهدیسی
کند. ]و مرتبطین[ است در سر راه به او برخورد می

 ت ما نیست.خلاصه آن دیگر دست خدا است و دس
حالا این قسمت روایت مهم است. حالا که  

راه را نشان داده است، ممکن است عمل بکند و 

قُهُ »ممکن است نکند. همۀ مطلب اینجا است:  ثُمَّ یوَفِّ

نه ؛ وقتی که این مؤمن راه را نشان داد، ما الُلَه ل لقَبول  م 

« کنیم که این شخص قبول کند و بپذیرد.کاری می
طور نباشد که نشان بدهد آن چیست؛ بلکه فقط این

پذیرش بعد از آگاهی است. خیلی از افراد مطالب را 
دانند، اما منکر هستند. پذیرند؛ میدانند، اما نمیمی

داند راه کجا است، منکر است، چون خبر دارد، می
داند مطلب کجا است، داند حقایق کجا است، میمی
نداشت که انکار  داند کجا پوچ است، و اگر خبرمی

خاطر مصالح و دنیا پذیرد. بهکرد؛ اما نمینمی
 گوید: آقا نانمان را آجر نکن!می

یک نفر که معمّم هم بود، رفته بود به شخصی  
بابا »شناختم و از دوستان بود، گفته بود: که او را می

 «مان بگذرد!بگذار نانمان آجر نشود و زندگی
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قُهُ الُلَه ل  »  نهثُمَّ یوَفِّ خدا این شخص را « ؛لقَبول  م 

های امام دهد که از او بپذیرد. این حرفتوفیق می
عسکری است! یعنی الآن تمام این مطالب را در 

بینیم. خودمان را بین این وجود خودمان داریم می
طرف طرف برویم یا آنایم که اینراهی قرار داده دو

ت و برویم و کدام را اختیار کنیم. حجّت تمام اس
 حضرت، حجت را بر ما تمام کرده است.

رَة»  نیا وَ الآخ  ؛ خدا فَیَجمَعُ الُلَه لَهُ ب ذل کَ خَیَر الدُّ

واسطۀ این، خیر دنیا و خیر آخرت، هر دو را برای به
 «کند!او مهیّا می

کنندگان لعن دنیوی و غذاب اخروی شامل کتمان
 حقایق

یی که طرف قضیه. آنهاواویلا! حالا بیاییم این 
کردند، مالی میکتمان کردند، آنهایی که ماست

کردند، آنهایی که اسم امام آنهایی که مخفی می
آورند، آنهایی که تعظیم ولیّ السّلام را نمی علیه
کنند، آنهایی که دیگران را بر آن حقایق نورانی نمی

آیند به راه دیگر دهند، آنهایی که میترجیح می

وَ یََمَعُ عَلٰی »فرماید: سکری میبرند، اینجا امام عمی

رَة نیا وَ عَذابَ الآخ  ناً فی الدُّ ؛ کسی که اینها مَن أضَلَّه لَع 
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را تا حالا گمراه کرده و حقایق را پوشانده و مطالب 
را مخفی و کتمان کرده است، لعن در دنیا و عذاب 

در اینجا « دهد!کاسه به او میآخرت، هر دو را یک
زود  و دا لعنتش کند! حالا دیرگویند: خمردم می

خدا لعنتش کند! »گویند: دارد، ولی خب بالأخره می
به ما نگفت؛ خدا لعنتش کند! چرا از ما مخفی کرد؟! 

ناً فی »کنند. این از مدام لعن می« خدا لعنتش کند! لَع 

نیا عذاب آخرت هم بله، آماده است! ملائکه « .الدُّ

اورید، به گویند: تشریف بیصف هستند و میبه
خواهیم از شما پذیرایی کنیم! بهترین وجه می

پذیرایی مخصوص! پذیرایی مخصوص برای 
 طرف است!آن

انداختن عقل و  کارعید غدیر روز به
 انداختن توهّمات دور

امروز روز عید غدیر و روز عید ولایت است؛  
؛ یعنی من در امروز ﴿ٱلۡيوَۡمَ أكَۡمَلۡتُ﴾خدا که فرمود: 

ی شما راه غلبۀ عقل بر احساسات را باز آمدم برا
کار بیندازید، احساسات کردم که بیایید عقلتان را به

نبود امام را کنار  و و توهّمات را کنار بگذارید و بود
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بگذارید. امام هست، در میان همه هست، نه غیبتی 
دارد و نه پنهانی دارد! از خود من هم به خود من 

تر من به من نزدیکتر است؛ وقتی از خود نزدیک
فهمد است، آخر پس چه غیبتی؟! این مغز من نمی

تر است، که وقتی امام از خود من به من نزدیک
کجای این امام غیبت دارد؟! بله، این غیبتی که 

گویند، برای عوام است و در روایات هم داریم؛ می
کنند و طبعاً بینند، احساس دوری میچون مردم نمی

ظاهری هم که مراتب خودش را  انسان برای حضور
 دارد، باید تلاش کند و آن انتظار را بکشد.

حال امیدواریم که خداوند متعال کلّ علیٰ 
امروز را بر ما مبارک گرداند و ما را از متمسّکین و 

پویان مکتب ولایت قرار بدهد و این راهروان و راه
که امام طوریعید را در ما تحقق ببخشد؛ یعنی همان

السّلام فرمود، ما را ملتزم به این راه  ری علیهعسک
 بکند.

 تعظیم ولی، وظیفۀ اصلی معمّمین
و به مناسبتی که امروز بعضی از دوستان  

شوند، یعنی ملبّس به ملبّس به لباس روحانیت می
زیّ متابعت از این مسیر و متابعت از مسیر ولایت 
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ز شوند، ما باید بدانیم که چه مسئولیت مهمّی امی
ای که امروز رفقا و احبّه. امروز برعهدۀ ما قرار دارد

نظر از صیانت دین که دین و شوند، صرفملبّس می
های دینی را از هرکسی نگیریم و هر کس آمد آموزه

ای درآمد فریفته نشویم بلکه به سراغ آن و به زیّ
شخصی برویم که دین را یافته و به مغزای او رسیده 

ده است یا که هست؛ آن دیگر حالا فوت کر است ـ
ـ، مسئلۀ دیگر، تعظیم ولیّ  هر جایی که او هست

اند، بلکه دنبال آن نبودهحال بهبه اینکه تااست؛ نه
امروز آن ادراک و احساس واقعی تعظیم ولیّ خدا 

باید بدانیم که ما این لباس را [. را باید داشته باشند]
م که به پوشیپوشیم؛ این لباس را میبرای چه می
خواهیم تبلیغ چه کسی را بکنیم ما می: مردم بگوییم

. خواهیم بشویمچه کسی می[ امانت]دار و عهده
دهد پوشد نشان میوقتی یک پزشک لباس سفید می

وقتی یک . کار کندخواهد چهکه با این لباس می
خواهد به مردم پوشد میمهندس لباس مهندسی می

. و روشم این استبگوید که من این هستم و کار 
پوشد باید به یک روحانی وقتی لباس روحانی می
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نخ به کجا دارم و این سیم به  مردم بگوید که من سرِ
گیرم و چه هدفی کجا وصل است و از کجا دارم می

حواسمان باشد، قضیه این . کنمرا دارم تبلیغ می
برداشت مردم همین است و مردم همین انتظار ! است

بازار که بیا صاً در این اوضاع آشفتهرا دارند؛ مخصو
 !و ببین چه خبر است

هایی از تغییر و تحوّل در فهم افراد، ظهور طلیعه
 مخصوصاً جوانان

کم دارد توقع واقعی الآن توقع مردم کم 
شود. انتظار، شود. هنوز نشده است؛ بکه دارد میمی
شود. همه چیز انتظار واقعی می کم دارد یککم

دهم آن کافی مدلله زیادی هم دیدیم! یکدیدیم، الح
شود بود! دیگر انتظار و توقع دارد انتظار واقعی می

که آن کسی که واقع است کجا است، بیا آن را به من 
نشان بده؛ آن حقیقت کجا است، بیا آن را نشان بده؛ 
]بقیه را[ دیدیم و از سرمان هم زیاد بود، آن را بیا 

گفتند، حال به ما میبه نشان بده. آن کسی که تا
اند، کجاست؟ آن کسی که بزرگان در کتبشان نوشته

کجاست؟ آن حقایقی که بزرگان و اولیای حقیقی و 
 اند کجا است؟واقعی خدا گفته
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خواهم شود. نمیاین تغییر و تحوّل دارد پیدا می 

شود. اش دارد آماده میبگویم پیدا شده است؛ اما زمینه

تر است تر و پاکن جوان، صافها؛ چومُصوصاً جوان

های و تعلّقش به دنیا کمتَ است. همین جوان

ها ولو های طلبه و همین جواندانشگاهی و همین جوان

اینکه از نظر زیّ و ظاهر ]مناسب نباشند[، اما باطن 

اند. این اینها صاف ۀدرست است و خوب است و هم

ما این را  شاءاللَهشود که إنتغییر و تحوّل دارد پیدا می

برای ظهور حضُت  ۀزنیم[ و طلیعتفأّل به خیر ]می

دانیم و از خداوند تقاضا علیه می اللَه مهدی صلوات

 کنیم که ما را از منتظرین واقعی مقدمش قرار بدهد!می
دٍ و آل  د!اللهَم  صل  علی  محم   محم 
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